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  چكيده
و  هـا  تي ـه، خلاقجامع ـ يفن ـ اتي ـتجرب ازهـا، ين ،يفرهنگ طيشرا ريوابسته به آن تحت تأث يو عناصر و اجزا يمعمار يها فراورده

 تي ـاهم ،يت ـينقـش امن  ليبـدل  يخيتـار  يها . درها و دروازهابندي يو در گذر زمان تكامل م شوند يم ديتول يگريعوامل متعدد د
از  ييهـا  بخـش  نيتـر  اهـداف و مهـم   نياول ـ يشهر يو معمار يمعمار يدر فضاها يريقرارگ تيجنس مصالح و موقع ،يكاركرد

درهـا و   نيمهـم موجـب تكامـل و تكـو     ني ـا شـدند،  يم ـ بيو تخر عهيضا ،يدچار ناامن يقع بحراناند كه در موا مستحدثات بوده
 يتعداد قابـل تـوجه   يخيتار يها از درها و دروازه ليدل نياست، به هم دهيمفصل معمارانه گرد يها يتا ورود ييابتدا يها دروازه

 يهـا  شـهرها و مجموعـه   ياي ـاز بقا ياريبس ـ زين رياخ يها هدر ده بياز توسعه و تخر يناش راتييتغ يينمانده است. از سو يباق
 ـيا يدر معمـار  گـاه يدرآ نياساس موضـوع تكـو   نيكرده است. برهم يدچار دگرگون اي بيها را تخر و درها و دروازه يمعمار  يران

 يو تحولات شكل رييتغ يبه بررس يشناس باستان يها افتهيبه  يكمتر شناخته شده است. مقاله حاضر برآنست تا با اتكا يموضوع
است  يليو تحل يفيتوص ،يخيو از نوع تار يفيبپردازد. روش پژوهش ك يبه دست آمده تا دوره ساسان يها نمونه نياز اول گاهيدرآ

مانـده   يبرجـا  يكـاوش شـده و شـواهد معمـار     يهـا  و محوطه ها تيدر سا يشناخت باستان يها افتهي يآن بر مبنا يها كه داده
كـه   دهـد  ينشـان م ـ  هـا  افتـه يپرداخته شده اسـت.   يخيتار يها مرتبط با دوره يليتحل يبند آنها به دسته فيو با توص يگردآور
هـا و   تـر و قـرار گـرفتن مجسـمه     بـزرگ  يهـا  رگـاه د ،يچـوب  يها از ساده، كوچك و فاقد در شروع شده، رفته رفته درهـا  درگاه

خـود را تـا    يمراحـل تكـامل   هـا  يسلسـله مراتـب دسترس ـ   بي ـترت نيو بـد  اند دهيها متداول گرد در مجاورت درگاه ها وارنگارهيد
  اند. كرده يط دهيچيپ يورود يها دستگاه

  
  

  درگاه، در، دروازه. ،يورود گاه،يدرآ :يديكل يها واژه
  
.  
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  مقدمه 
 )٥٨٣: ١٣٩٥ پيرنيا،()، آستان، هشتي و دالان است تورفتگيدرآيگاه بخش ميان بيرون و درونِ بنا، دربرگيرندة پيشخان، كُنه (

ي برا. گردد يمي تلقها  در همه زمان دهيچيپي معماري ها مجموعهها تا  سرپناه نياولي، از معمارعناصر  نيتر مهمي از كي
در فرهنگ ، رود يم كاربه  يورود جيرا، واژة گاهيدرآي جاي درمتن به ورودي از بخشبا واژه درگاه به عنوان  زيتماسهولت و 

: ١٣٩٠پارسي،  زبان (فرهنگستان استدرآيگاه  درآيي،، و به معناي )دواژه ورو لي(دهخدا، ذ ورود به لغات ورودي، منسوب
را  مختلف يفضا دو ميحر آن كه بر علاوه و هستند گريد يجابه  ييجا از گذر گاهيجا مبدل ييفضا عنوان به ها يورود .)٢٣٩
كار،  نشمند و نقره(دا نديآ يم شمار به تمير رييتغ و رفتار رييتغهوا،  و آب رييتغ ،ديد رييتغ يبرا يعامل ،كنند يم يگذار نشانه

 داراي درون، و بيرون فضاي كيفيت با نسبي پوشاني عين هم در كه دارد را خود ويژه حوزه و قلمرو ). ورودي٨٠: ١٣٩٢
: ١٣٩٢است (كامياب و همكاران،  درون و بيرون) انفصال صفحة نه( اتصال مفصل و مشترك فصل و است مستقلي شخصيت

 جداسازي عين در ). ورودي٤٧: ١٣٩٠كند (اردلان و بختيار،  ارتباط، گذر و انجام پيروي مي اي ). اين اتصال از الگوي پايه١٣
است (گلستاني و  ساخته مي فراهم را شهر عموميفضاي  به بنا درون خصوصي فضاي تدريجي تبديل امكان از شهر، بنا

 رد يا پذيرفت توان مي را فضايي ارتباط ، يكاين فضا يك طراحي ارتباطي است و مانند هر ارتباطي). ٣٣- ٣٢: ١٣٩٦همكاران، 
 كه است بعدي ارتباطات تمام براي مقدمه عنوان به ارتباط پذيرش معناي به ورود .شد خارج يا وارد فضا به توان مي يعني كرد؛

قلي را به او كند و هم ورود به حريمِ مست مي» دعوت«ورودي هم فرد را  ).Schumacher, 2013(افتد  مي اتفاق آن محدوده در
شناختي مطالعات صورت گرفته با رويكردهاي  هاي باستان )؛ به جز گزارش٢٥: ١٣٨٨دهد (نوايي و حاجي قاسمي،  مي» هشدار«

ها صورت نگرفته است.  اند و تاكنون بررسي منسجمي براي معرفي فرايند تكوين ورودي ها نگريسته كلي به موضوع ورودي
هاي پيچيدة  هاي اولية يافت شده تا ورودي ها از نمونه اي براي درك سير تكوين ورودي العهبنابراين ضرورت انجام چنين مط

آثار،  كاركردي موجود، صرف نظر از تنوع مستندات و ها افتهي اساس گردد. اين مقاله برآن است تا بر دورة ساساني احساس مي
يري كند و به گاز ميلاد تا پايان دورة ساساني رهها را در گذر از شش هزار سال قبل  ورودي يفن اتيتجرب و ها روش

سلسله مراتب  يريگ شكل نديفرآ. ٢ اند؟ رفتهيرا پذ يچه تحولات شكل ياز دوران اسلام شيتا پ ها يورود. ١هايي اعم از  پرسش
 پاسخ دهد. چگونه بوده است؟ ياز دوران اسلام شيها تا پ يورود

  
  تحقيق روش

ها و  شناختي در سايت هاي باستان هاي آن بر مبناي يافته يخي، توصيفي و تحليلي است كه دادهروش پژوهش كيفي و از نوع تار
ها ابتدا مستندات هر  دهي به پرسش هاي كاوش شده و شواهد معماري برجاي مانده گردآوري شده است. براي پاسخ محوطه

  ده است.هاي قبل و بعد از خود مقايسه گردي دوره گردآوري شده و آنگاه با دوره
  

  تحقيقپيشينه 
 راهگشاي كه اند دهكر نيتدو هايي گزارش پژوهشگران و شناسان از اسلام باستان شيپ هاي دوره هاي در خصوص شواهد درگاه 
 رشمني، گ)١٣٧٦( نوكنده ،)١٣٧٩، ١٣٧٤، ١٣٧١ي (رزادشهمي به ملك توان يافراد م نيپژوهش بوده است از جمله ا نيا
 از شيپ هاي و ... در خصوص محوطه )١٣٨٧( تيو )،١٣٨٤گر ( شهيش ،)١٣٩١( سونيدا ،)١٣٩١( تياشم ،)١٣٧٩، ١٩٣٨(

 ملازاده ،يلاماي ةو ... از دور) ١٣٨٩، ١٣٤٩( هيآم ،)١٣٨٨( نتسيه )،١٣٧٥، ١٣٧٣ ،١٩٦٨، ١٩٦٦( رشمنيگ بان،نگه خ،يتار
 ةو ... از دور) ١٣٨١(هرتسفلد  ،)١٣٧٥، ١٣٤٨ي (سام ،)١٣٤٢( تي، اشم)١٣٧٩( ماد، استروناخ ة، استروناخ و ... از دور)١٣٩٣(

 ،)١٣٨٥( ريب ،)١٣٧٩ي (هوگ ،ياشكان ةو ... از دور )١٣٩٣)، سفر و مصطفي (١٣٨٧( فرد ي، محمد)١٣٧٤( كالج ،يهخامنش
و پنجره در در  ة) در مقال١٣٤٨( ايرنياشاره كرد. پ يساسان ةو ... از دور) ١٣٨٧(، روتر )١٣٩٣( سرفراز ،)١٣٧٨( رشمنيگ

 تحت زيدر را ن ياجزا نهمچني پرداخت، اسلام از ماد تا پس ةدرها از دور ةنيشيپ يو بررس ليبه اختصار به تحل رانيا يمعمار
و در  ردهخود را با تپه زاغه آغاز ك يمطالعات كل ،يورود خچهيتار يبررس ة) در مقال١٣٨٨مطلق ( قرار داده است. دوست يبررس

حوزه  نيدر ا زين يگريپرداخته است. پژوهشگران د ها يبه موضوع ورود رانياز اسلام تا دوران معاصر ا شيپ يمعمار هاي سبك
سلسله  تيها؛ اهم موجود در سردر منازل، مساجد، امامزاده هاي بهيكت يكه عمدتاً به بررس اند دهيرا به انجام رسان يمطالعات
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در حاليكه پژوهش حاضر براي . اند پرداخته مورديو مطالعات  رفته انياز م يسردرها يبازخوان ها؛ يروددر و يمراتب و آستانگ
  پردازد. مي هاي مفصل پيش از اسلام هاي اوليه تا ورودي ها از نمونه يورود ينيتكو نخستين بار بطور منسجم به بررسي روند

  
  مشخصات ورودي در فضاهاي معماري

هاي نخستين ديده نشده  ي آمده است شواهدي از درِ درگاهشناس باستانهاي  در گزارش كه چنان: از دوران نوسنگي تا ايلامي
ترين ابعاد ممكن مسدود  است، قبايل بدوي براي جلوگيري از ورود متجاوزان و حيوانات وحشي منافذ دسترسي را تا كوچك

غلطاندند. با تغيير الگوهاي زندگي و  ي دهانة غارها ميجلويي را به عنوان مانع ها سنگمنظور اغلب تخته  نياي برا، كردند يم
گرفت كه از كشيدن مواد  خطرتر و ساختارمندتر، يك چارچوب متحرك معمولاً روي در قرار مي ايجاد نظم اجتماعي كم

   ).Slessor,2002:11(آمد  يا پوست حيوانات روي يك قاب چوبي بدست مي چوبمختلف، از قبيل 
اي حصير بافت كه از ني ساخته  براي مسدود كردن در از وسيلهاين باور است كه در خصوص دوره چهارم سيلك، گيرشمن بر 

گيري درهاي داراي  در به عنوان شاهدي براي شكل پاشنة جاي ). سنگ٦٥: ١٣٧٩(گيرشمن، كردند  شده است، استفاده مي
)، ١٣٩١(اشميت، ق. م.  پنجم زارةهر )، حصا١٣٨٧(ويت، ق. م. هزارة ششم ز هاي حاجي فيرو گرد در تپه بائو، شاخك و پاشنه

ق. م. هزارة ششم ن هاي زاغه قزوي ) مشاهده نشد و در تپه١) (شكل ١٣٧٩(گيرشمن، ق. م. هزارة چهارم  ٤و  ٣سيلك 
) (شكل ١٤ :١٣٧٩شهميرزادي و نوكنده،  (ملكق. م. حدود پنج هزار سال د تپه گنب آق I)، لاية ٧: ١٣٧١شهميرزادي،  (ملك

)، ١٤٤: ١٣٧٦(نوكنده، ق. م. هزارة پنجم ه )، قره تپ١٥٥: ١٣٨٥(فاضلي و آجرلو، ق. م. هزارة چهارم ن باد قزوي)، اسماعيل آ٣
هزارة ن )، شهداد كرما٧٥: ١٣٩٤تپه (فتحي،  )، دورة دوم، لاية پنجم يان١٠٧: ١٣٩٤(فتحي، ق. م.  ٣٨٠٠تا  ٣٩٠٠س پردي

دار شدن  ) مشاهده گرديد؛ زمان دقيق پاشنه٧٥: ١٣٧٩(گيرشمن، ق. م.  هزارة اول ٦)، سيلك ١٠٠: ١٣٧٦(كابلي، ق. م. سوم 
-Iسيرتحول معماري روستاهاي دوره سيلك «ياري در پژوهشي تحت عنوان  درهاي پيش از تاريخ مشخص نيست. فتحي و علي

II كنند (فتحي  ر عنوان ميدرهاي دورة نوسنگي را فاقد پاشنه و درهاي دورة مس و سنگ را پاشنه دا» در شمال مركزي ايران
رغم اين كه دو پاشنه در يك فضا يافت شده،  تپه، علي ). درها داراي يك پاشنه و لنگه بودند. در يان٤٠٨: ١٣٩٩ياري،  و علي

متري  سانتي ١٥ر فاصله حدوداً ر) دها (يكي تقريباً چسبيده به ديوا متر) و موقعيت پاشنه سانتي ٦٠ولي باتوجه به ابعاد درگاه (
رسد اين فضا داراي در دو لنگه باشد. در  ) به نظر نمي٧٥: ١٣٩٤رق درگاه و ديگري كمي دورتر و به حالت دمرو (فتحي، ش

گرد يافته شد كه نوكنده براين باور است كه شايد بتوان آن را نشان دهندة گذرگاه يا ورودي  تپه بيرون حصار جاي پاشنه قره
متر از سطح  سانتي ٢٠تا  ١٠). گاهي آستانة درگاه ورودي، حدود ١٤٤: ١٣٧٦، شهرك يا محوطه مسكوني دانست (نوكنده

) و ... ٢٦٥و  ٦٥: ١٣٧٩(گيرشمن، م دورة چهارك )، سيل٩٥- ٩٣: ١٣٨٧مجاور بلندتر بوده است، مانند تپه حاجي فيروز (ويت، 
ي رفت و آمدهاي زياد، در  ل، در نتيجهگيري چاله روي گ تا مانعي براي جلوگيري از شكلريختند  ريزه مي يا كف آن را سنگ

گيرشمن يك در دو لنگه سنگي يافت  ق. م.حدود هزارة اول  ٦در سيلك  ).٩١: ١٣٨٧طول فصول بارندگي باشند (ويت، 
)Ghirshman, 1938 ( شكل)لري يك سنگ بزرگ مانند در سنگي سيلك يافت كه براي سرپوش  دم گر نيز در سرخ ). شيشه٢

بود، وي معتقد است شايد اين در، بخشي از يك سازه معماري بوده كه در زمان ديگري در گورستان از آن  گور استفاده شده
 شده استفاده ها مقبره براي اغلب سنگي درهايكه  ). تاتن بر اين باور است١٠٣و  ١٠٢: ١٣٨٤گر،  استفاده شده است (شيشه

  ).Tutton, 2020: 12(است 
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 جنوبي تپة در اتاقي ورودي -١شكل 
 ١ شماره لاية چهارم، دورة سيلك،

)Ghirshman,1938(  

در پاي توده بزرگ  سنگيدو عنصر از در  -٢شكل 
 ,Ghirshmanضلع جنوبي يافت شده است. (

1938(  

، آق تپه، جاي ٢٤لوح  -٣شكل 
هميرزادي و ش گرد (ملك پاشنه

  )١٣٧٩نوكنده، 

  
متر در معبد  سانتي ٨٠×٥٠مانده در چوبي به ابعاد حدود  بر اساس بخش باقي :از دورة ايلامي تا پايان دورة ساساني

ها، تمامي درها، اعم از درهاي متعلق به زيگورات  درها به همراه شيشه موقعيت تمامي در چوب گرد و بقاياي B١اينشوشيناك 
 ٤بودندتزيين شده  ٣رنگآبي تيره مايل به بنفش با نوار پهن سفيد  ٢شهيشها، چوبي بوده و با  لق به دروازهيا درهاي متع

) و وادار سنگي ٦درگاه بوده (شكل  مجاورت اي سنگي در گرد اغلب به صورت كاسه ). جاي پاشنه٥) (شكل ١٣٧٣(گيرشمن، 
زده تراش و صيقل خورده است و بخش داخلي  رار داشته است، بخش بيرون(جاي شاخك در)، در ديوار و بالاتر از ارتفاع قوس ق

متر بوده  ٨٠/١متر و عرض آن  ٠٥/٤). براساس طرح سيكستوس، ارتفاع در ٧به سبب اتصال بهتر مضرسّ است (شكل 
 جاكلوني ،Bآن، در معبد اينشوشيناك  كردن كلون در، انداختن پشت بند و بستن ). براي٥) (شكل ٤٧: ١٣٧٥يرشمن، (گ

 كلوني جا اين كشوئي سوراخ در ٥كلون  و شده مي گذاشته كار ديوار در آن از اي بخش عمده كه داشته وجود بزرگي سنگي
 جنس از اي استوانه درون به كلون اين بوده، باز در كه موقعي. است لغزيده مي بود، شده حك آن روي گال اونتاش نام كه سنگي،
 سوراخ موازات به و افقي صورت به سفالين استوانه اين. است گرفته مي جاي در درون اين استوانه آن تمام و لغزيده مي سفال

هاي  ها در ورودي مجموعه ). در همين دوران درگاه٨و  ٤) (شكل ٤٦: ١٣٧٣(گيرشمن،  بود شده جاسازي ديوار در ي،جاكلون
هاي معماري متمايز  هاي درگاه آن را از ديگر بخش جدارهشوند، به نحوي كه با تغييرات اندكي در ساخت  معماري نمايان مي

  كنند. مي

  

  

باز ترسيم در يك لنگه براساس  -٥ شكل  )٩٦: ١٣٧٣نمونة در دو لنگه (گيرشمن،  - ٤ شكل
  )٤٧: ١٣٧٣ترسيمات سيكستوس (گيرشمن، 
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اي از موقعيت  نمونه - ٦ شكل

 درگاهپاشنه نسبت به طاق 

(www.wikipedia.org-
2023/01/05)  

 محل قرار گيري وادار  ازاي  نمونه - ٧ شكل

(www.whc.unesco.org- 2023/01/04)  
 درون ديوار كلون در از بخش اي نمونه -٨ شكل

(www.wikipedia.org- 2023/01/07)  

: ١٣٤٢(اشميت، ا كاخ آپادان هاي كوچك طلا دار و ميخ ي بالگاوهادورة هخامنشي در چوبي، با روكش زرين مزين به نقش  رد
 آرامگاه اردشير سوم هخامنشيد )، در سنگي دو لنگه با پاشنه و جاي قفل و كلي٩) (شكل ١٣٨-١٣٦: ١٣٤٨و سامي،  ٧٢

) (شكل ١٣٧: ١٣٧٥و سامي،  ١٨٢- ١٦٩: ١٣٧٩(استروناخ،  برج سنگي و در سنگي كشويي )١٠) (شكل ٣٢٧: ١٣٤٨(سامي، 
 ٦نبودشده كه ديگر بازكردن آن ميسر  ها طوري بسته مي ) نشان دهندة تنوع درهاي اين دوره است. عمدتاً درهاي آرامگاه١٣

ها رابطه  چرخند؛ عرض درگاه و تعداد پاشنه مي پاشنه دو يا يك درگاه، روي عرض به بنا ). درها١٣٧و  ٣٢٧: ١٣٧٥(سامي، 
و كاخ  ديجمش تختهاي تچر، هديش در  كاخ بنا دارند، به طوري كه درهاي در حاضر افراد مستقيمي با كاركرد و ميزان

از هايي كه محل بار هستند مانند آپادانا با عرض بيشتر (كمتر  متر) نسبت به كاخ ١اختصاصي در پاسارگاد با عرض كم (حدود 
 نشان پاشنه، در سنگ زدگي زنگ آثار ). شواهد٨٢: ١٣٨٥ و فيروزمندي، ١٣٤٢تر و يك لنگه هستند (اشميت،  متر) كوچك ٦
 ٩و  ٨در از سه قطعه سنگ با ضخامت  جاي پاشنة ١٢مطابق با شكل  .)٧٥: ١٣٤٢دارد (اشميت،  گردها پاشنه بودن آهني از

لوتوس است. براساس درگاه  يا آبي نيلوفر ). سنگ بالايي داراي نقش گل٢٣٩: ١٣٨١(هرتسفلد،  متر ساخته شده است سانتي
متر و با مقطع دايره بوده است. در گوشة بالايي درگاه،  سانتي ٢٠گرد در حدود  شمالي تالار اصلي كاخ تچر، قطر پاشنه

). ١١(شكل  )١١٨: ١٨٥٤دن و كست، دهد (فلان متر موقعيت قرارگيري وادار را نشان مي سانتي ٤٠مستطيلي به عرض تقريبي 
  ).١٤نيز اشاره كرد (شكل  ٣٣٩توان به كوبة مفرغي موجود در موزه ايران باستان به شمارة  مانده از در مي از ديگر عناصر باقي

  

  
(سامي،  ١٣١٩تكه اي از روكش زرين يافته شده در سال  -٩ شكل

١٣٧: ١٣٤٨(  
 درسنگي -١٠ شكل

شكسته آرامگاه 
اردشيرسوم هخامنشي 

  ) ٣٢٦: ١٣٤٨سامي،(

درگاه شمالي كاخ داريوش  -١١ شكل
(www.oi.uchicago.edu-

2023/01/02)  
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 نسبت  در پاشنه گيري قرار نحوة -١٢ شكل

: ١٣٨١هرتسفلد، ( آن دور تزييني سنگ به
٢٣٩.(  

يك قطعه سنگ آهكي سفيد با سه روزت نقر  -١٣ شكل
شده، احتمالاً متعلق به يك لنگه از درهاي زندان 

  )١٧٧: ١٣٧٩استروناخ، (

موزه كوبة مفرغي ( -١٤ شكل
  )ايران باستان

هاي اشكاني و ساساني به موضوع در، درگاه و عناصر وابسته به آن كمتر  معماري دورهدر مطالعات ارزشمند انجام شده روي آثار 
رغم داشتن ورودي فاقد پاشنه گرد،  پرداخته شده است و جزييات بسيار دقيقي از درهاي آن دوران وجود ندارد. كاخ سروستان علي

). از ٦٢: ١٤٠٠و قرباني،  ٤٧: ١٣٤٨؛ واندنبرگ، ٥٢: ١٣٨٥ دهندة وجود پردة جداكننده باشد، است (بير، يا شواهدي كه نشان و
ها در متون تاريخي همچون تاريخ طبري  درهاي گرانبهاي دورة ساساني شواهدي در دست نيست و تنها توصيف شكوه و زيبايي آن

  ).١٨٥٢- ١٨٤٣: ١٣٨٦(طبري،  ٧افتي توان يم
 كه ي هستندنوسنگدورة  متعلق به ي كوچك و بدون در،ها درگاهشده  تافي يها نمونهاولين بنابر آنچه پيش از اين ذكر گرديد 

يي درهاي دارا بلكهتر شده  ها بزرگ شدند، در دورة مس و سنگ نه تنها ابعاد درگاه عمدتاً با حصير يا مصالح مشابه آن مسدود مي
هاي رنگي و  شامل درهاي مزين به شيشه يمفصلي ها يورودچرخيدند. از دورة ايلامي  روي پاشنه مي كه اند بودهنيز يك لنگه 

به كار دولنگه  النگه ي ي چوبي به صورت يكدرهادوره متناسب با ابعاد درگاه،  نياشده است، در  يافتبند)  (قفل و پشت آلات راقي
 . هرچند ازاست برجايهخامنشي شواهدي از درهاي چوبي مزين به ورق طلا و درهاي سنگي مقابر  معماري با عظمتاست. از رفته 
   .ندا هگير بود چشمو بها  ي ساساني گرانتاريخي درهابراساس متون ولي  ه استساساني شواهدي يافت نشددوره  هاي نمونه

  
  ها مشخصات درگاه

 هاي شكلي ويژگي

شود كه  ينواخت، در اطراف اضلاع درگاه گفته م تورفتگي به كاهش پلكاني ضخامت ديوار، به صورت موازي و يك: ي درگاهتورفتگ
 تورفتگي درگاهاولين نمونه  .(Mumcuoglu and Garfinkel, 2018: 4) گيرد ترين قاب آن قرار مي ترين و عميق ميان كوچك »در«

 ,Mumcuoglu and Garfinkel(، تپه گاورا: معابد لايه سيزدهم، است رودان انيمتعلق به هزاره پنجم و چهارم قبل از ميلاد در م

هاي مرتفع كنار درياچة  قوسي در زمين هاي اورارتوئيِ طاقنماهاي سه شمن براين باور است كه براساس كتيبهگير .)16-43 :2018
نماها سه دروازه هستند كه به درون  برند، گويي اين طاق كار ميه و به صورت جمع ب »ها دروازه«كه اين طاقنماها را به مثابه  ٨وان

ها الوهيت از اين  عقايد اورارتوئيبنابر هستند،  ٩)خالدي(يهه هالدهاي الا ها، دروازه اين دروازهبرند و با توجه به آن كه  صخره راه مي
كه بر مفاهيم مذهبي متداول در آسياي ميانه تأكيد دارد معتقد است كه  ١٠يوترووسكي. به نقل از گيرشمن پگرديد دروازه خارج مي

كند (گيرشمن،  مقايسه ميچغازنبيل آن را با طاقنماهاي پلكاني زيگورات  ١١ياند و با نقل قول از و. آندر ها درآمده خدايان از كوه
حسنلو، تپه نوشيجان، گودين تپه، باباجان تپه و سرخ  II ي روف درگاه با قاب مطبق چند قلو را در ساختمان سوخته ).٩٣: ١٣٧٣

  ). ١٥١- ١٤٧: ١٣٩١دم لري شناسايي كرده است (روف، 
: ١٣٨٧هاي سكاوند از دورة ماد (سرافراز و فيروزمندي،  هاي مختلف از جمله گوردخمه در معماري دورهتوان  را مي فنتداوم اين 

هاي پرستشگاه خورشيد در  )، درگاه١١٥: ١٣٤٢از دورة هخامنشي (اشميت،  ديجمش هاي تخت مانده در كاخ هاي باقي )، درگاه٦٥
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) ٢٨: ١٣٧٩هاي كاخ فيروزآباد از دورة ساساني (هوگي،  و درگاه )٤شكل ( )٤٢٣: ١٣٧٦الحضر از دورة اشكاني (سفر، مصطفي، 
  ) مشاهده كرد.٥شكل (
متر و  سانتي ٨هايي به عرض حدود  خورده با تورفتگي هاي چغازنبيل، با استفاده از آجرهاي تراش اين تورفتگي گاهي مانند درگاه 

با استفاده از هنر حجاري با ضخامت  ديجمش د پاسارگاد و تخت) و يا مانن٩١: ١٣٧٣متر اجرا شده (گيرشمن،  سانتي ١٠عمق حدود 
هاي اشكاني و ساساني اين تورفتگي با ضخامتي  در كاخ ).Flandin,1852 و ١٣٤٢شود (اشميت،  متر نشان داده مي سانتي ٢حدود 
رفته ابتدا در معابد و پس از آن بازشوهاي فرو ).Flandin,1852كار رفته اعمال شده است (ه متر در اندودهاي گچي ب سانتي ٢حدود 
از نقطه نظر  .(Mumcuoglu and Garfinkel, 2018: 26-27)كار رفتند و تا امروز نيز تداوم يافتند ه ها و ساير ابنيه ب ها، مقبره در كاخ

تر از آن چيزي به نظر  رگتواند داشته باشد، از آن جمله: درگاه بز ها دلايل مختلفي مي هاي تورفته در درگاه معماري استفاده از قاب
هاي بهم پيوستة تكرار شونده چشم  هاي فرورفته يك تكرار نمادين براي تاكيد بر در هستند؛ قاب رسد كه در واقعيت است؛ درگاه مي

ودي هاي فرورفته كه به سمت ور كند؛ درگاه ترين جز ساخت و ساز تاكيد مي عنوان نقطة كانوني، مهمه را به مركز هدايت و بر در ب
؛ دهند نشان ميو احساس ورود را از طريق تعدادي دهانه  كردهشوند، به آرامي از بيرون به داخل تغيير ايجاد  تر مي كوچك و كوچك

ها در همان ساختمان يا  هاي فرورفته بودند، از ساير درها و پنجره هاي منتخب مزين به قاب با توجه به آن كه تنها درگاه
هاي فرورفته را براي  توان تعداد قاب شد؛ مي ها ايجاد مي بندي بين ساختمان شدند، بنابراين درجه دا ميهاي ديگر شهر ج ساختمان

بندي فضا در ساختمان تغيير داد. به طور مثال ورودي كاخ سليمان با سه قاب فرورفته، ورودي محراب بيروني با  نشان دادن درجه
 :Mumcuoglu and Garfinkel, 2018)عبد با پنج قاب فرورفته تزيين شده است چهار قاب فرورفته و ورودي حرم مطهر در داخل م

33-35..(  

  
اند، البته استثناهايي هم در  ها راست گوشه و مستطيلي بوده هاي باستانشناختي اغلب درگاه مطابق با مستندات كاوش: فرم درگاه

). با ٧٤- ٦٤: ١٣٩١اجرا شده است (اشميت، ضي نامنظم شود كه به صورت بي ) مشاهده مي٣(مجموعه  ٢ هيلاتپه حصار مانند 
) و Ghirshman, 1966(است  يلامي، زيگورات چغازنبيل، قوسي شكل (بيز) بودهاهاي  هاي گيرشمن پوشش درگاه استناد به بررسي

است (اشميت، درگاه) به صورت تخت بوده  هاي انجام شده در دورة هخامنشي اين پوشش (نعل اساس شواهد موجود و بررسي بر
هاي الحضر برفراز درگاه تخت يك قوس تزييني  اند؛ در برخي از درگاه هاي اشكاني اكثراً تخت و گاهي قوسي بوده درگاه )، نعل١٣٤٢

بري شده  هاي چهارگوش توكار و قوس نعل اسبي مطبق و گچ در دورة ساساني ستون ).١٨ شكلگرديد ( يا گاهاً توخالي نيز اجرا مي
در ). ١٩شكل ( )Reuther, 1939: 497(هاي پيشين شد  گرفت وجه تمايز اين دوره با دوره ها قرار مي تر از پاطاق عقب كه معمولاً
ها  ها روش چيدمان سنگ ولي بر بالاي آن اند اجرا شدهتخت به صورت  كه رغم اين يعل هاي معبد آناهيتا در بيشابور درگاهاين دوره، 

  .١٢دهد خيز را نشان مي كم قوسي هرچند
  

شود. از دورة هخامنشي اين  برفراز نعل درگاه تزيينات تاج مانندي قرار داشته كه گيلويي نيز ناميده مي: درگاه  گيلويي يا تاج
  رفته است:  تزيين به دو صورت به كار مي

است، و دو گوشة انتهايي آن رو به . گونة اول كه با استفاده از ابزار موجي ايجاد شده و داراي سطوح محدب (بالا) و مقعر (پايين) ١
  ).١٦) (شكل ١٨١و  ٥٤- ٥٣: ١٣٧٩درگاه مقبره كوروش، زندان سليمان و كعبه زرتشت (استروناخ،  بالاست، مانند تاج

 عمودي (فلس هاي گلبرگ روي هم افتادة رديف مصري است كه به صورت مقعر اجرا شده و مزين به سه شياردار . گونة دوم تاج٢
). در آثار اشكاني گيلويي علاوه بر نقوش گياهي ١٧) (شكل ٣٧- ٣٥: ١٣٤٥(واندنبرگ، ديجمش تختهاي  ، مانند گيلوييمانند) است

هاي  مصري، مشابه گيلويي شياردار ). در دورة ساساني تاج١٨و هندسي مزين به نقوش حيواني و نيم تنة انسان نيز است (شكل 
 بالاي كنند و مي مرتبط هم به كاخ فيروزآباد را داخلي هاي اتاق ي كههاي قوس هخامنشي، به صورت گچبري روي درگاه
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 هاي تخت معبد آناهيتا ) و برفراز درگاه١٩(شكل  )Reuther, 1939: 497( كنند مي تقسيم را ديوارها كه ايي ديواري هاي اي جاپيكره
  كاملاً مشهود است.) ٢٣٨: ١٣٩٣ همكاران، و سرافراز(بيشاپور  در

  
  

  
 نماي بازسازي شدة دروازه جنوب غربي زيگورات -١٥ شكل

  )٧١: ١٣٧٣گيرشمن،(
و  ٥٥: ١٣٧٩استروناخ، ( جزييات ورودي آرامگاه كوروش -١٦ شكل

Flandin,1852(  

اشميت، ( ديجمش تخت هاي ورودي -١٧ شكل
  )Flandin,1852؛ ١٣٤٢

 ,Vidaleورودي در هترا ( - ١٨ شكل

Berlioz and Mohammed, 2022: 
204( 

 فيروزآباد كاخ هاي ورودي -١٩ شكل
)Flandin,1852(  

ي؛ لاميعن است نه تنها در دورة رودا انيمبرگرفته از معماري  كهدرگاه  لبه تورفتگيايجاد فرم شناسان  آمد به باور باستان كه چنان
هاي ايلامي و  درگاه شود. با تغيير مصالح از ضخامت آن كاسته مي بعدها، هر چند يابد تداوم ميهاي بعد از آن نيز  در دوره بلكه

ين به تاج ها مز اند. از دورة هخامنشي درگاه هاي ماد، هخامنشي و اشكاني به صورت تخت اجرا شده ساساني به صورت قوسي و درگاه
  اند. تا پايان دورة ساساني به حياط خود ادامه دادهجزيي كه با تغييراتي  نديا گيلويي هست
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. در كنند يم نييتبرا  گريكددو روابط و تناسبات ي نيا؛ ابدي يمي معندرگاه  جادياي در است و وجود در با جادرگاه  :ابعاد و اندازه
متر و ارتفاع  سانتي ٣٥عرض  ٣ابعاد درگاهي اتاق لاية  كهگونه آمده است  نيا گرانيدو  تياشمشناسان از جمله  هاي باستان گزارش

) در تپه حصار ٧٠: ١٣٩١(اشميت،  متر يسانت ٨٥متر و ارتفاع  سانتي ٥٠عرض  ٢)، مجموعة ٧٤: ١٣٩١(اشميت،  متر يسانت ٨٠
 ١ شماره لاية چهارم، دورة سيلك، جنوبي تپة اهي اتاقي درقبل از ميلاد و ابعاد درگ ٣٧٠٠ حدود تا پنجم دامغان مربوط به هزارة

اشاره كرد،  لاديم از شيپ اول تا سوم يها هزارهاز  )١) (شكل ٦٥: ١٣٧٩ـ (گيرشمن، ١٣متر  سانتي ٧٠متر و ارتفاع  سانتي ٣٥عرض 
ود در دوراونتاش عرض درگاه در دورة ايلامي، براساس بقاياي موج است. ٢±٢/٠به  ١نسبت ابعاد درگاهي اين دوره در حدود 

متر  ٦٠/١غربي  متر و در جبهة جنوب ٥٠/١غربي  شرقي و شمال شرقي، شمال هاي جنوب هاي زيگورات در جبهه ورودي
 ٦/٢به  ١) نسبت ابعاد آن ٧٥: ١٣٧٣متر بوده است (گيرشمن،  ٤) و ارتفاع درگاه حدود ٧٥و  ٧٠، ٦٧، ٦٦: ١٣٧٣(گيرشمن، ١٤

متر، در  ٨٠/١ش) شو غربي (دروازه متر، در جبهة شمال ٢٠/٤ شرقي حدود ي حصار تمنوس در جبهة شمالها است. عرض دروازه
متر است  ٦الي  ٥) و حدود ١٩و  ١٧، ١٦: ١٣٧٥(گيرشمن،  ٦٠/١ شاهي متر و گذرگاه ٥٠/١شده)  مسدود شرقي (دروازه جنوب

ها در گذر زمان نامشخص است. در دورة هخامنشي  ريب آنها به دليل فرسايش و تخ ). ارتفاع درگاه آن٩٦: ١٣٧٣(گيرشمن، 
متر، در  ٧٨/٢×٣٥/٦متر، درگاه تالار شورا  ٤٥/٤×١٦/١٠ابعاد درگاه غربي دروازة ملل  ديجمش تختموجود، در  براساس مستندات
 ٠٩/٢×٦٤/٥نگهباني  متر و اتاق ٠٣/٢×٥٨/٥شرقي  متر، غربي ٠٧/٣×٣٠/٧متر، جنوبي  ٠٨/٤×٢١/٨هاي شمالي  تالار تخت درگاه

متر، درگاه  ٤٦/١×٨٤/٣ يمركزمتر، درگاه شمالي تالار  ٠٤/١×٧٩/٢هاي كوچك شرقي، غربي و شمالي  متر، در كاخ تچر درگاه
متر، در كاخ هديش درگاه شرقي ديوار  ٠٥/١×٣٢/٣ ينگهبانمتر و درگاه اتاق  ٣٨٥/١×٨٤/٣غربي، شرقي و جنوبي تالار مركزي 

متر، در كاخ زنان درگاه تالار  ٠٢/١×٠٤/٣ يجنوبمتر و درگاه  ٢٢/١×٥٦/٣ يشرقمتر، درگاه اتاق نگهباني  ٧٤/١×٢٧/٤شمالي 
) هستند. ٢٤٨و  ٢٣٥، ٢٢٠، ١٢٧، ١١٥، ٦٦: ١٣٤٢متر (اشميت،  ٠٣/١×٩٩/٣ ينگهبانمتر و درگاه اتاق  ٣٨/١×٨٢/٣ يمركز

). در دورة ساساني بر اساس ترسيمات فلاندن عرض ١٩٢: ١٣٩١است (مهاجر وطن،  ٦/٢±٣/٠طور تقريبي به  به ١نسبت آن 
(شكل  )١٨٥٢(فلاندن، است  ٣به  ١متر با نسبتي حدوداً  ٣٥/٤ها از كف تا زير قوس  متر و ارتفاع آن ٥٠/١هاي فيروزآباد  درگاه

١٩ .(  
  

  ها افزوده
گيرند اشاره كرد. برفراز برج  در دو طرف آن قرار ميهايي كه اغلب  توان به برج از جمله اجزا و ملحقات دروازه، مي :برج و دروازه

). مطابق با گزارش اشميت در خصوص ساختمان ٧٩: ١٣٩٩زاده و اهري،  شد (رحيم محلي براي نگهباني و جنگيدن تعبيه مي
ن از ارتفاع )، بقاياي شالودة برج در كنار ورودي موجود است و احتمالاً پلكاق. م ٢٠٠٠- ٣٠٠٠( IIIB، دورة تپه حصار سوختة

: ١٣٩١ ت،ي(اشماست  دوازه جلو آمده يزده و به سو رونيب ٢چهارگوش كه به داخل اتاق  باًيتقر ةشالودشد،  بالاتري شروع مي
بابل دروازه ي، راريادد ن كاخ، نيل سگيميگ، نيكاخ نرام س، خفاجههايي از جمله  نيز در محوطه رودان انيمدر  ).٢٠) (شكل ٢٣١

 ٢٢١، ٢٣١، ١٥٥، ٩٠، ٦٧، ٣٨: ١٣٨٠جواري برج و دروازه به خوبي مشهود است (مجيدزاده،  هم لامايهمانو در  يشاه شهر، شتاريا
  ).٢٢٢و 

شرقي)  جنوب( شده مسدود غربي)، دروازه شمال(شوش  شرقي، دروازه شمال دروازههاي چهار دروازة بزرگ حصار تمنوس اعم از  برج
اند. كمترين  حصار هم در بدنة داخلي و هم در بدنة خارجي بيرون زده به نسبت )ستمنو حصار شرقي جنوب( شاهي و دروازه

متر و متعلق به دروازه شاهي است. در بدنة  ٧٠/٥متر متعلق به دروازه مسدود شده و بيشترين آن،  ٣٠/٣زدگي بدنة بيروني،  بيرون
 ٩متر (دروازه شاهي) و بيشترين آن  ٨٠/٧ين مقدار زدگي دروازه مسدود شده مشخص نيست، صرف نظر از آن، كمتر داخلي بيرون

گوشه با يك درگاه در مركز اولين  سرافراز و فيروزمندي، مدخل ورودي راست). ٢١- ١٣: ١٣٧٥ متر (دروازه شوش) است (گيرشمن،
 )٢١(شكل  دار هاي كنگره كنند كه قلاع ايلامي از دو رديف ديوارها و برج دانند و بيان مي رديف ديوار را مختص معماري ايلامي مي

). گيرشمن پوشش اين ٣٥- ٣٤: ١٣٨٧، اند (سرافراز و فيروزمندي ها ساخته شده هاي راست گوشه در برج ولي فاقد تپه بلند و دريچه
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ني) ها آجر فرش بوده و خارج آن (جلوي بدنه بيرو ها را بنابر گَرد چوبي كه يافته است تيرپوش معرفي كرده است. كف دروازه دروازه
  ). ٢٢) (شكل ٢١ - ١٣: ١٣٧٥ها پلكاني براي دسترسي نيز وجود داشته است (گيرشمن،  سنگ ريزه بوده است، همچنين در برج

 كه احتمالاً هستند دو لنگه در ها داراي . دروازه١٥برج و دروازه تواماً مشهود هستند ،١٤نيشاروك دور آثار در مادي هاي قلعه نقش در
) (شكل ٧٥: ١٣٤٨بينيم (پيرنيا،  مي ها دروازه همه در آنرا نظير نيز بعدها چنانكه. است شده مي كوب آهن آن روي و ساخته چوب از

ها در دومين رديف ديوارها و  ترين سطح ديوارهاي دفاعي اكثر نقوش و در بعضي از آن دار در پايين ). حداقل يك مدخل قوس٢٣
  ).٣٥ :١٣٨٧شود (سرفراز و فيروزمندي،  ها ديده مي برج

    
برج كنار ورودي خانه سوخته  -٢٠شكل 

  )١١٦: ١٣٨٥دايسون، ر (در تپه حصا
 ايلامي نقش مهر -٢١شكل 

  )١٨٢: ١٣٨٢ هينتس،(
ورودي شاهي حصار  - ٢٢شكل 

، ٢، جلد ١٣٧٥ گيرشمن،(تمنوس 
  )١٠نقشه شماره 

قلاع مادي  -٢٣شكل 
(سرفراز و فيروزمندي، 

٢٤: ١٣٨٧ (  

را مشخص كرده و بر  ديجمش تختهاي پيرامون  اي موقعيت بارو و برج هاي ماهواره امين زاده و آقا ابراهيمي با استفاده از تفسير داده
ها به  ها تخصيص آن اند و شايد دليل تنوع در ابعاد دروازه رار داشتهها ق هاي ورودي با ابعاد مختلف در ميان برج اين باورند دروازه

 ديجمش تخت). هرتسفلد معتقد است برج و باروي ٨١: ١٣٨٥ي، ميزاده و آقا ابراه نيام( ١٦باشدطبقات مختلف اجتماعي بوده 
هاي اين دوره  ر خصوص برج و دروازه). متاسفانه مستندات كافي د٢٣٢: ١٣٨١ي مصري بوده است (هرتسفلد، ها نمونهبرگرفته از 

شود  مي جيرا ١٧يا دايره هاي نيم هاي با نقشه مربع (الحضر) شاخص دوره اشكاني است و در اواخر اين دوره برج موجود نيست. برج
  ).٤٢: ١٣٧٧گرد قرار داشتند (خسروزاده،  هاي نيمه هاي شهرهاي ساساني معمولاً بين اين برج ). دروازه١٧: ١٣٨٥(خان مرادي، 

  
هاي زيگورات در دو زاويه خارجي و در بالاي پلكان، مجسمة  به نقل از گيرشمن در مقابل هر يك از دروازه :ديوارنگاره و مجسمه

توان به  هاي دورة ايلامي مي ). از جمله مجسمه٦٩: ١٣٧٣حيوانات به صورت جفت به عنوان نگهبان وجود داشته است (گيرشمن، 
 ق. م ١٢، ١٣هاي  )، مجسمة شير ميناكاري متعلق به سده١٠٤: ١٣٨٩ده متعلق به هزارة دوم (آميه، شيرهاي خشتي يافت ش

سر و بال كركس يا  ) و حيوان تخيلي٦٩- ٦٨: ١٣٧٣شرقي زيگورات (گيرشمن،  )، گاو كوهاندار دروازه شمال١٣١: ١٣٨٩(آميه، 
) اشاره كرد. هينتس معتقد است احتياجي نبود ٦٩: ١٣٧٣يرشمن، غربي (گ دروازه شمالر لاشخور و بدن و پاي شير يا حيواني ديگ

» كيتن«ابعاد عظيمي داشته باشد، زيرا روشن است كه گ هاي شير، گاو نر و نوعي س مجسمهد هاي محافظ ورودي معاب كه مجسمه
اند  به حدي داراي اهميت بودهها  شد. اين مجسمه خود به تنهايي براي محافظت معابد كافي تلقي ميا ه قدرت سحرآميز اين مجسمه

گاوهاي وحشي، نگهبانان و درهاي معابد را در هم «دارد:  كه آشور بانيپال در شرح خود دربارة ساقط كردن شوش بيان مي
  ). ٤٥: ١٣٨٨(هينتس، » شكستيم
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پيكره سفالي گاو نر با  -٢٤ شكل

گال،  اشنبشته ايلامي مربوط به اونت
از مدخل شمال شرقي زيگورات 
دوراونتاش (موزه ايران باستان، 

  )٣٢١٣شماره اثر: 

پيكره شير از  -٢٥ شكل
هاي  گل پخته با چشم

لعابدار، شهرشاهي، شوش 
(موزه ايران باستان، شماره 

  )٥٣٦اثر: 

شاه و  -٢٦ شكل
ملازمانش، 

 ديجمش تخت
(www.e-

pics.ethz.ch-
2023/03/05)  

 ٣- ٢ هترا، قرن از نعل درگاهي -٢٧ شكل
 عراق كردستان سليمانيه ميلاد، موزه از پس

(www.wikipedia.org- 2023/01/03)  

(درگاه  Sدي با چهار بال)، كاخ (درگاه شمال شرقي: مر Rتوان به دروازه يا كاخ  از جمله بقاياي ديوارنگاري درگاه در پاسارگاد مي
شمال غربي: پاهاي برهنه انسان و عقاب، درگاه جنوب شرقي: پاي برهنه انسان با دامني از فلس ماهي و پاها و دم يك گاو، درگاه 

: ١٣٧٩ناخ، (استرو ه)(درگاه بين تالار و ايوان: پادشا Pدار)، كاخ  جنوب غربي: سه پاي برهنه دو مرد و سه پاي حيوان چهارپاي سم
(درگاه غربي: يك جفت گاو نگهبان، درگاه شرقي: دو  ارشايخشا ةدروازتوان به  مي ديجمش تخت) و در ١٣٥- ١٣٣و  ١٠١- ٩٩، ٧١

درگاه شمالي و جنوبي: پادشاه و دو خدمتكار، درگاه شرقي: پادشاه و وليعهد بر ( يشور )، تالار١٨انساندار با سر  گاو عظيم بال
هاي شمالي: شش رديف نگهبان پارسي و  تن از نمايندگان كشورهاي تابعه قرار گرفته)، تالار تخت (درگاه ٢٨ست اورنگي كه روي د

هاي شرقي و غربي: نبرد  مادي در زير و پادشاه بر تخت در بالا، درگاه جنوبي: پادشاه و ملازم در بالا و حاملان تخت در زير، درگاه
هاي شمالي و جنوبي: پادشاه و دو خدمتكار، درگاه شرقي و غربي: نبرد شاه با حيوان  درگاهر (شاه با چهار حيوان و هيولا)، كاخ تچ

هاي  هاي پشتي شمال و شرق: خدمتكاران، كاخ هديش (درگاه ير وگاو كوهي، درگاه پاسدارخانه: دو نگهبان، درگاه) شاي افسانه
هاي پشتي شرق و غرب: خدمتكاران) اشاره كرد.  ه: دو نگهبان، درگاهشمالي، شرقي و غربي: پادشاه و دو خدمتكار، درگاه پاسدار خان

شواهدي از وجود جفت  ديجمش تختها در  ). علاوه بر ديوارنگاره٢٤٠- ٢٣٤و  ٢٢٥- ٢٢٢، ١٣٥- ١٣١، ١١٢، ٦٥: ١٣٤٢(اشميت، 
مستطيلي شكل)، خزانه حياط آپادانا (دو مجسمة سگ نشسته روي پاية  ٨ها از قبيل دهليز شمارة  مجسمه در مجاور بعضي درگاه

: ١٣٤٢موجود است (اشميت،  Gهاي آن، پلكان صفة كاخ خشايارشا، حرمسراي خشايارشا راه پله شرقي، پلكان كاخ  و ايوان ١٧
هاي آزاد در كنار ورودي هستند. به نقل از  و گاهاً داراي مجسمه وارنگارهيدهاي هخامنشي داراي  ترتيب اغلب درگاه ). بدين٧٣

آباد، لباس آن همچون  دار همانند نمونة آشوري موجود در كاخ سارگون دوم در خورس ناخ چهار بال نقش برجستة انسان بالاسترو
هاي بالا هنر ايوني و  ). علاوه بر نمونه٧٧- ٧٦: ١٣٧٩استروناخ، هاي مصري بوده است ( پوشش شاهزادگان ايلامي و تاج آن مانند تاج

  ).١٢٩: ١٣٩٠و موسوي،  ٢٣٩: ١٣٨١نيز تاثيرگذار بوده است (هرتسفلد،  ديجمش تختليدياي به ويژه در 
ي  ). در پرستشگاه واقع در پايين صفه٣٦٠: ١٣٤٦آراستند (دياكونوف،  ها مي ها نماي بنا و داخل آن را به وسيلة مجسمه پارت
ها و نقوش در  مه مانند مجسمهاند، جاي مجس ايي اميري و همسرش تصوير شده ، بر روي لغازهاي سنگي پنجرهديجمش تخت
). مجسمة آزاد شير همدان، براي اين شهر در حكم طلسم بود و در حدود ٢٩٢: ١٣٨١ديوار درگاه است (هرتسفلد،  ديجمش تخت

ر هاي آزاد ايستادة كنا ). در هترا علاوه بر مجسمه٢٩٦: ١٣٨١هرتسفلد، هاي شمالي شهر قرار داشت ( هزار سال قبل در برابر دروازه
تنه بودند، به طور مثال قوس بالاي طاق ورودي خلوتگاه معبد  هاي نيم برجسته ها نيز مزين به نقش ها و قوس درگاه درگاه، نعل

تنه با تاجي با نقش كركس با  (هشتم) در حضر، در وسط داراي نقش كركس و درفش است، در سمت راست آن به ترتيب يك نيم
و  ١٩دهيخمتنه با كلاه مخروطي با انتهاي  تنه با تاجي بدون نقش كركس (وليعهد)، و يك نيم هاي گشوده (شاه)، سپس يك نيم بال
تنة عبدسيما قرار دارند. در سمت چپ كركس به ترتيب هركول و سه نفر از فرماندهان نظامي قرار دارند (سفر و مصطفي،  نيم

هاي هخامنشي و يوناني است كه رفته رفته ماهيت مستقلي  سازي و پيكرتراشي پارتي متاثر از سنت ). هنر مجسمه٩- ٣٠٨: ١٣٧٦
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آبادي،  يابد. اين هنر در ابتدا به صورت نقش برجسته بوده و در ادامه به صورت مجسمه و تنديس قابل مشاهده است (لطفي مي مي
شود. با اين  مشاهده مي هاي پيشين كمتر هاي ساساني به نسبت دوره سازي در درگاه ). استفاده از هنر مجسمه١٣٤- ١٢٧: ١٣٩١

هاي نيم تنه  خواجه، تيسفون و ...، مجسمه آباد، كوه هاي آزاد و يا نيم برجسته گچي و چوبي در حاجي وجود در اين دوره پيكره
نماهاي  است و اغلب در داخل طاق شدهآباد اجرا  هايي از زنان و كودكاني كه انگور به دست دارند در حاجي سلطنتي و نيز نقش

 ).١٦٠: ١٣٩٢و طهماسبي،  ١٠٠: ١٣٩٠گرفتند (محمدي و همكاران،  رفته قرار ميفرو

  
 پلكان

شناسانِ پيش از تاريخ از  هاي باستان ). در گزارشواژه پله يلذپله به معني درجه و مرتبه، هر مرتبه و پايه از نردبان است (دهخدا، 
دورة ق. م؛ و  ٣٨٠٠- ٤٥٠٠: VIA)، تپه يحيي (دورة ١٧: ١٣٨٤ زاده، بياد( ق. م) ٣٩٠٠- ٤٣٠٠هايي مانند چغاميش ( محوطه

VC :(دورة  تپه حصار )،١١٩و  ١٠٢: ١٣٨٤(اديب زاده،  ق. م) ٣٤٠٠- ٣٨٠٠، لايه اولIIA-B :ت،ياشم(ق. م)  ٣٠٠٠- ٣٥٠٠ 
 سوختهشهر )، ١٠٥: ١٣٨٥ سون،يدا و ٢٢٧: ١٣٩١اشميت، ( ق. م) ٣٠٠٠- ٢٠٠٠( ساختمان سوخته IIIB) و دورة ١٥٤: ١٣٩١

)، گودين تپه ٢٢٨- ٢٢٤: ١٣٨٤ زاده، بياد( ق. م) ١٨٠٠- ٢٠٠٠: كاخ سوخته IV ةق. م؛ و دور ٢٥٠٠- ٢٨٠٠: خانه پلكان II ةدور(
)، حسنلو (دورة ٢٦٢: ١٣٨٤زاده،  ) (اديبق. م ٧٥٠- ١٢٠٠)، باباجان (٩٣: ١٣٨٤زاده،  (اديب ق. م) ١٢٠٠- ١٨٠٠: III2A(دورة 

V :دورة ق. م؛ و  ١٢٥٠- ١٤٥٠IVC :و در حسنلو (دورة  ٢٠ميقتمسبقاياي پلكان  )٥٢ و ٣٣: ١٣٩١ سون،يدا( ق. م) ١١٠٠- ١٢٥٠
V :دورة ق. م؛ و  ١٢٥٠- ١٤٥٠IVB :يافت شده است. در  ٢١ چيمارپبقاياي پلكان  )٥٤ و ٣٣: ١٣٩١ سون،يدا( ق. م) ٧٥٠- ١١٠٠

ده چنانچه داراي طبقه دومي بوده باشد، دسترسي به طبقة ايي كه هيچ اثري از پلكان در آن ديده نش تپه زاغه به عنوان محوطه
هاي پيش از تاريخ  نوع پله در محوطه ٤). در مجموع ٢٠: ١٣٧٤شهميرزادي،  (ملك ٢٢گرفت فوقاني احتمالاً به كمك نردبان انجام مي

ن ورودي اصلي، ساختمان سوخته . پلكا٣ ؛. پلكان براي دسترسي به بام٢ ؛فضاي داخلي ٢. پلكان براي ارتباط بين ١مشاهده شده: 
  ).٣، نمونه ٢٨حياط، شهرسوخته (شكل  ٢. پلكان براي برقراري ارتباط بين ٤ ؛)٢و  ١، نمونه ٢٨تپه حصار (شكل 

      
تپه حصار، پلان ساختمان سوخته  -١

  )١٠١: ١٣٨٥ سون،ي(دا
شماره  يدر فضاتپه حصار، ساختمان سوخته،  - ٢

 ت،ياشم( ٦اتاق  يبه بام و بالا يدسترس براي ١
٢٢٧: ١٣٩١(  

بازسازي يكي از منازل شهر سوخته (سيد  -٣
  )٢١٢: ١٣٩٨سجادي، 

  پلكان پيش از تاريخ ٣الي  ١ -٢٨شكل 
  

ن بناها ). از جمله ايTutton, 2014: 15كردند ( مي ايجاد تشريفاتيپلكان  با هايي زيگورات معابد يا رودان انيمهاي  اولين تمدن
) ١٣٨٠توان به معبد هفتم در اريدو، زيگورات آنو در اوروك، معبد ششم سين و معبد بيضي در خفاجه، زيگورات اور (مجيدزاده،  مي

هاي  هاي دوطرف دروازه دهد كه برج هاي گيرشمن نشان مي ) اشاره كرد. بررسيق. م ١٢٥٠و زيگورات چغازنبيل در ايران (
 ٢٣دارداراي پلكاني براي صعود هستند از اين بين در گذرگاه شاهي شواهدي از پلكان مارپيچ وجود شرقي، شوش و شاهي د شمال

ها به سه دسته تقسيم  هاي موجود در زيگورات چغازنبيل را نسبت به موقعيت قرارگيري آن ). وي پلكان٢٠- ١٦: ١٣٧٥(گيرشمن، 
متر و ارتفاع  سانتي ٨٥ها  عرض پله برابر با عرض اتاق است، عرض باقي پله كه ٨: به استثناي اتاق ٢٤دار  هاي پلكان . اتاق١كند:  مي
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: پنج پلة مقابل ورودي در مصطبه طبقه اول B. ورودي معبد اينشوشيناك ٢). ٣٢- ٢٦: ١٣٧٣متر است (گيرشمن،  سانتي ٤٠ها  آن
متر به نسبت ساير ابعاد  ٥/١متر،  ٥/٤ت ولي ها متغير اس : عرض پله٢٥هاي چهارگانة زيگورات  . دروازه٣). ٤٤: ١٣٧٣(گيرشمن، 

 ٢٥( ٥/٢٩±٥/٤و پهناي پاخور  ارتفاع است) نيپرتكرارترمتر  سانتي ٣٠( ٢٦±٧ ها پرتكرارتر هستند، به طور ميانگين ارتفاع پله
كان بزرگ اي در ميانة پل گيرشمن كم عرض شدن پله ).٧٨- ٦٥: ١٣٧٣ رشمن،يت) (گپهناي پاخور اس نيپرتكرارترمتر  سانتي

داند  گويد فقط روحاني بزرگ حق صعود به معبد اعلي را داشته است، مي مركزي را دليلي در تاييد نظريه دكتر لانزن كه مي
بند در مسير رسيدن به معبد اعلي دليل ديگري بر تاييد اين مدعاست  ) همچنين درهاي با قفل و پشت٧٦: ١٣٧٣(گيرشمن، 
  ). ٤و  ٢٩) (شكل ١٣٧٣(گيرشمن، 

هاي  هاي هخامنشي به دو صورت قابل مشاهده است يكي يك طرفه و مستقيم، مانند پلكان پلكان مرتبط با ورودي در محوطه
) و كعبه زرتشت در نقش رستم كه در تداومِ ١٣٧٩اعم از تختگاه، برج سنگي و محدودة مقدس (استروناخ،  ٢٦پاسارگادموجود در 

(اشميت،  ٢٧ديجمش تختهاي موجود در  است و ديگري دو طرفه و غيرمستقيم، مانند پلكانمعماري پيش از تاريخ و ايلامي بوده 
آن را  ةنيشيپ يبرخ يول ،)٩٥: ١٣٨٥كاليان، دانسته ( يمعماران هخامنش يرا نوآور آن كانيكال).كه ٦٢: ١٣٩٠و موسوي،  ١٣٤٢

به عنوان مثال در طرح بازسازي سكوي  )٥٨- ٥٧: ١٣٩٠،موسوي و ٥٥٧: ١٣٧٨ دورانت، ؛٨٣: ١٣٧٥ هوار،( اند دانسته انرودانيدر م
  ). ٨: ١٣٨٠دار در سمت شمال غرب معبد موزاييك در اوروك پلكان دوطرفه به خوبي مشهود است (مجيدزاده،  ستون

در پيرامون ، به طوري كه بنا روي سكوي بلند با پلكاني ٢٨ ونان. متاثر از ي١پلكان خارجي بناهاي اشكاني به دو صورت مشهود است: 
 مقابل ورودي ، به طوري كه پلكان٢٩روم . متاثر از ٢) ٨٤: ١٣٨٧فر،  (محمدي دورة سلوكيم آن ساخته شده است، مانند: آي خان

هاي همرديف، معبد شحيرو و معبد  ) پلكان مقابل نماي جلويي ايوان٧٠: ١٣٨٧فر،  داشت، مانند: آرامگاه نساي نو (محمدي قرار مي
. در بناهاي )١٤٨: ١٣٦٥آتشكده سر مسجد (گدار و همكاران، )، ١٣٧٦ر معبد خورشيد الحضر (سفر و مصطفي، ) د٣٢مرن (شكل 

ي مستقيم و دو طرفة غير مستقيم كار شده است.  ها به هر دو شكل يك طرفه ها مرتبط با ورودي به جا مانده از دورة ساساني پلكان
ه داشت كه در پيشگاه ورودي پلكان مستقيم يك طرفه كه براساس طرح ارايه شده توان به بناي كاخ سروستان اشار از آن جمله مي

) عمارت خسرو در قصر شيرين نيز نمونة ديگري از بناهاي اين دوره است كه در پيشگاه ٣٣شكل ) (١٣٨٥پله است (بير،  ٤داراي 
ها نشانگر آن است كه پلكان ورودي كاخ  ه). اين گون٣٤(شكل ) ٦٨٣- ٦٨٢: ١٣٨٧ورودي آن پلكان دو طرفه قرار دارد (روتر، 

  هاي متداول در دورة هخامنشي بوده است. سروستان در تداوم دورة پيش از خود و عمارت خسرو دنبالة روش
  

      
 پلكان دروازة جنوب شرقي - ٢٩شكل 

(www.unesco.org-2023/01/09)  
مستقيم  پلكان -٣٠شكل 

كعبه زرتشت 
(www.wikimedia.org- 

2023/02/03)  

 ديجمش تختپلكان دو طرفة ورودي  -٣١شكل 
(www.unesco.org-2023/02/05) 
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 پلكان معبد مرن در الحضر -٣٢شكل 

 (www.wikipedia.org-2023/01/03)  
: ١٣٨٧پلكان سروستان (روتر،  -٣٣شكل 

٦٧٨(  
پلكان دو طرفه كاخ  - ٣٤شكل 

خسرو در قصر شيرين (روتر، 
٦٨٣: ١٣٨٧(  

در ايران نخستين ايوان با پوشش شناسان  هاي باستان )، براساس يافته١٩٨٧(گرابر،  ٣٠ناشناخته است باًيتقر وانيمنشا ا :ايوان
و  ٨٦: ١٣٩١؛ يانگ، ٦٦-٥٩: ١٣٩١مسطح و سقف تيرپوش مربوط به هزارة اول قبل از ميلاد در تپة حسنلو است (دايسون، 

ها  ها يا آرامگاه دانيم و تنها از نقش نماي دخمه ). از دورة ماد به نقل از گيرشمن ما تقريباً هيچ نمي١٢٨: ١٣٩٦نيا،  رضائي
اند، نمايي دارند كه  هاي كوه كنده شده ها كه در داخل تخته سنگ هاي آن زمان پي برد. اين آرامگاه توان به شكل ساختمان مي

هايي قرار گرفته است كه از نظر اصول ساختماني شبيه به  ها روي ستون شود و سقف آن ها محسوب مي به منزلة در ورودي آن
  :كنند ها را به سه دسته تقسيم مي سرفراز و فيرزمندي نماي ورودي گوردخمه). ٨٧: ١٣٧١(گيرشمن،  ٣١استايوان 

  ؛زاد در نماي ورودي؛ مانند فخريكاهاي آ . گوردخمه با ستون١ 
  ؛هايي وابسته در دو طرف نماي ورودي، مانند داودختر . گوردخمه با نيم ستون٢ 
  ). ٦٤: ١٣٨٧هاي بدون ستون در نماي ورودي (سرفراز و فيرزمندي،  . گوردخمه٣ 

هاي بارز آثار هخامنشي است را برگرفته از معماري  دار و طاق تخت كه از ويژگي هاي ستون برخي پژوهشگران شاخصه ايوان
). كايلر يانگ معتقد است كه در پاسارگاد به سبب واقع شدن بناها ٢٠٥: ١٣٨٦و پرادا،  ٥٧: ١٣٨٦دانند (پيرنيا،  اورارتويي مي

دار مركزي به ايوان  نشين و سكوها از تالار ستون هاي باز خارج از ساختمان بوده به همين دليل شاهدر باغ تمركز روي فضا
دهند  ، پلاني مربع يا مستطيل و متقارن را نشان ميديجمش تخت). طرح كلي بناهاي ٧١- ٥: ١٣٩١اند (كايلر يانگ،  منتقل شده

وانه در نماي خارجي يا در نماي داخلي طراحي و ساخته شدند، اين الگو كه به صورت يك ايوانه، دو ايوانه، سه ايوانه و چهار اي
). در معماري دورة ماد و هخامنشي ١٣٠: ١٣٩٦نيا،  نيز كم و بيش رعايت شده است (رضائي ٣٢يهخامنشهاي  در ساير محوطه

دار در برخي  ستفاده از ايوان ستونهاي مياني و روي محور مركزي قرار داشت. ا دار، مابين ستون ورودي در انتهاي ايوان ستون
بناهاي دورة اشكاني از جمله مجموعه بناهاي نساي كهن يا دژ مهرداد كرت و بناهاي دورة ساساني از جمله كاخ دامغان، كيش 

  ). ١٣١-١٣٠: ١٣٩٦نيا،  و آتشكده بنديان درگز نيز قابل مشاهده است (رضائي
هاي  دار جايگزين ايوان هاي طاق زني، ايوان آجر، ملات گچ و رواج سيستم طاق از دورة اشكاني به تديج با به كارگيري خشت،

-٨٢: ١٣٧٢رساند (نگهبان،  دار را به دورة ايلام مي ). نگهبان سابقة ايوان طاق١٢٨: ١٣٩٦نيا،  تيرپوش دورة قبل شد (رضائي
-٢٣٤: ١٣٨٩تالار معرفي كرده است (مجيدزاده،  هاي تالار چهارگانة دژ مادي ازبكي را ايوان يا پيش ) و مجيدزاده ورودي٨٣

خواجه و گدار  ايي را كوه ) خاستگاه ايوان با طاق گهواره١٠٨-١٠٧: ١٣٧٤) و كالج (كالج، ٦٦: ١٩٣٥). هرتسفلد (هرتسفلد، ٢٣٥
) ٥٨: ١٣٨١ج، هاي اشكاني (پرستشگاه دوران پارتي در دمشق) (كال دانند. در ابتدا پرستشگاه ) خراسان مي١٨٥: ١٣٧٧(گدار، 

، و بعدها با نگرش اشكاني، بر پاية نياز به ايوان براي داشتن هويت خاص خود ٣٤بنا با تفكر سلسله مراتبي  ٣٣يونانمانند معابد ي
 ).٩٠-٨٥: ١٤٠١ ،يغفاركوه خواجه) ( ،شدند (كاخ پارتي آشور، كاخ هترا هاي متفاوت ساخته مي و ارتباط بين دو فضا از جنس

). ايوان به مثابة ٩١: ١٤٠١يي از معماري اشكاني، يوناني و هخامنشي است (غفاري، ها نشانهاني نيز داراي معماري ساس
) ٣٧گير در ورودي بناهاي اشكاني (مجموعه معابد هترا) و بناهاي ساساني (كاخ فيروزآباد) (شكل  سرا، نشيمن دلباز و سايه پيش

دار علاوه بر تامين ارتباطات دروني در بناهاي  ). ايوان طاق٢٠: ١٣٧٩و هوگي،  ٣٦٧: ١٣٧٦مشهود است (سفر و مصطفي، 
  حياط مركزي، در بناهاي برونگرا مفصلي براي ارتباط بنا با بستر، درون و برون و براساس سلسله مراتب است.
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گوردخمه  -٣٥شكل 

 داودختر
(www.negarestandoc.o

rg-2023/01/01)  

هاي نقش رستم  گوردخمه - ٣٦شكل 
(www.e-pics.ethz.ch-2023/01/08)  

 كاخ فيروزآباد -٣٧شكل 

 (www.wikipedia.org-2023/01/06) 

  
امنشي اغلب به اند و در دورة هخ ايي داشته ها در دورة ايلامي و اشكاني جايگاه ويژه مجسمه چونهايي  آمد افزودهكه  چنان

فضايي ورودي ايفا كرده و سلسله مراتب نقش مهمي در ايجاد ايوان  افزودن پله وايجاد گيري هستند.  صورت ديوارنگاره قابل ره
  اند. تر از پيش ظاهر شده در هر دوره كامل

  
نهد كه خود تشكيل دهنده  اي بنيان مي نظام يافته يسلسله مراتب، ارتباطي سيستماتيك را بين اجزا :سلسله مراتب ورودي

). ساماندهي و تركيب فضاها و عناصر براساس برخي از خصوصيات كالبدي يا ٦٥: ١٣٩٠يك كل هستند (طبيبيان و همكاران، 
، اين سلسله مراتب در نحوة قرارگيري، استفاده يا مشاهدة عناصر اثرگذار است. شود يممعني سلسله مراتب  ها كاركردي آن

و كاركردهاي فضاهاي ورودي اعم از اتصال فضاهاي دروني يك مجموعه با فضاهاي بيرون از آن، تغيير  ها مجموعه فعاليت
مسير، توقف، انتظار، ورود، تقسيم و تعيين جهت مسير يا مسيرها، حركت و ورود به فضاي داخلي سلسله مراتبي را بين اجزا يا 

  ).١٠٦: ١٣٧٢زاده،  دي به بهترين شكل ممكن صورت پذيرد (سلطانكند تا كاركرد فضاهاي ورو ها، ايجاد مي فضاهاي آن جزء
زاده، شكل مسير دسترسي به فضاهاي دروني را كه متاثر از عوامل متعددي از جمله كاركرد هر بنا، الگوهاي اجتماعي و  سلطان

بندي كرد و معتقد است در  بقه. مارپيچ ط٣. غيرمستقيم، ٢. مستقيم، ١فرهنگي ورود به فضا و عوامل اقليمي است به سه نوع: 
آميز باشد،  مساجد، مدارس و ... براي اينكه شخص به سرعت و يكدفعه وارد بنا نشود، بلكه ورود او به تدريج و به صورتي احترام

  ). ١١٣- ١١٢: ١٣٧٢، زاده سلطانكردند ( مسير دسترسي را غير مستقيم طراحي مي
)، تپه حصار (اشميت، ٩٢، ٨٢: ١٣٨٧ش از تاريخ اعم از تپة حاجي فيروز (ويت، هاي پي با توجه به بقاياي معماري در محوطه

و  ١٠، ٥: ١٣٧١تپه زاغه (ملك شهميرزادي،  ،)Ghirshman, 1938سيلك (، )١٠١: ١٣٨٥و دايسون،  ٧٢و  ٦٩، ٦٨، ٦٥: ١٣٩١
درآمد برقرار  شيمكث و پ يون فضارا، بد رونيدرون با ب يبوده كه ارتباط فضا يورود كي يدارا اغلب ها ) و ... خانه١١

   .)١است (جدول  كرده يم
پله را طي كرد تا به درگاه  ١٢غربي وارد شد، در اين مسير ابتدا  در دورة ايلامي، براي ورود به معبد اعلي بايد از دروازة جنوب

جدداً رديف پلكان، در، پاگرد، پله، در، رسيد، در پس درگاه فضايي به نام اتاق رواقي شكل (مياندر) قرار دارد، در مقابل درگاه م
پاگرد، پله قرار دارد. اين مسير براي رسيدن به بالاي طبقة دوم پيموده شد و پس از آن بايد از طريق نماي جنوب شرقي وارد 

م اين سيست ).٧٩-٦٥: ١٣٧٣ رشمن،ي(گطبقات سوم و چهارم شد و در نهايت از طريق نماي شمال شرقي وارد معبد اعلي شد 
اند  توانسته هاي متعدد زيگورات، طوري به كار رفته است كه فقط افراد مطلع مي پله دسترسي، استفاده از سردرهاي مجلل و راه

كردند و  ). هينتس معتقد است كه ايلاميان ورود مستقيم را منافي شأن معابد تلقي مي١١: ١٣٤٢از آن استفاده كنند (مقدم، 
  ). ٤٥: ١٣٨٢(هينتس،  ٣٥اند شده مستقيم وارد معابد خود مياصل، به طور غير كبه عنوان ي

) و كاخ آپادانا، كاخ تچر، كاخ هديش، ١٢٢-١١٨و  ٨٩- ٨٦: ١٣٧٩در پاسارگاد (استروناخ،  Pو كاخ  Sبا توجه به بقاياي كاخ 
دار  اه، تالار ستوندار و درگ پس از گذر از ايوان ستون، دورة هخامنشي) از ١٣٤٢(اشميت،  ديجمش تختعمارت شوري در 

ي شاهانه به تناسباتدر اضافه شدن پله با  ديجمش تختگرفت. تفاوت مراتب ورود در پاسارگاد و  هيچ واسطة ديگري قرار مي بي
  است. ديجمش تختعنوان اولين مرتبه از مرتبة ورود در 
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)، ١٣٧٦) و هترا (سفر و مصطفي، ٨٩، ٧١-٧٠: ١٣٨٧در دورة اشكاني، بر اساس بقاياي موجود در نسا، جنديان (محمدي فرد،  

دار در قرون اوليه و با طاق هلالي در قرون بعدي) و درگاه بدون واسطه وارد  پس از عبور از پلكان، ايوان (با طاق تخت و ستون
: ١٣٨٦، ) و كوه خواجه (پيرنيا٦١: ١٣٦٥شدند. در اين دوره بناهاي حياط مركزي نيز مانند كاخ آشور (پوپ،  فضاي بعدي مي

رسد در پس درگاه ورودي مياندر به عنوان  اند، مطابق با ترسيمات موجود از كوه خواجه به نظر مي ) نيز ساخته شده١١-١١٠
  فضاي واسط درگاه و حياط قرار دارد.

زي هستند، ) كه داراي حياط مرك٦٧٧و  ٦٧٦: ١٣٨٧در بقاياي مربوط به دورة ساساني اعم از كاخ فيروزآباد و سروستان (روتر، 
براي رسيدن به حياط پس از گذر از پله (سروستان)، ايوان و درگاه بايد از تالار چهارگوش گنبددار، درگاه و ايوان رو به حياط 

) كه در سه سطح ساخته شده است، ورودي اصلي بنا (در سطح ١٣٧٩(فيروزآباد) نيز عبور كرد. در خصوص قلعه دختر (هوگي، 
اهميت آن، تعريف معمارانه و شاخصي در ظاهر نداشته و درگاه بي هيچ واسطه با بيرون ارتباط داشته ) بر خلاف كاركرد با ١

اي كه  است. در پس درگاه مياندر و انبار قرار دارد، نكته مهم در ساختار اين درآيگاه شكسته شدن محور ورودي است، به گونه
در اين قلعه از طريق برج  ٣و  ٢اند. رسيدن به سطح  كديگر قرار نگرفتهرو به روي يدرگاه اصلي و نيز درگاه اتصال به ميانسرا 

  ).٣٨) (شكل ١١١-١٠٩: ١٣٩١گيرد (اعتمادي پور،  پله انجام مي
  

  
  )١١٠: ١٣٩١پور،  پلان درآيگاه قلعه دختر فيروز آباد در سطح اول (اعتمادي -٣٨شكل 

  
  هاي مختلف سلسله مراتب ورود در دوره . ١جدول 

  

      

  
  ساساني  اشكاني  هخامنشي  ايلامي  پيش از تاريخ
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  گيري تيجهن

عمدتاً با حصير يا مصالح مشابه  هستندكهي نوسنگي كوچك و بدون در، دورة ها درگاهشده  افتي يها نمونهآمد اولين  چنانكه
بر روي  كهيي يك لنگه بوده درهاي دارا بلكهتر شده  ها بزرگ ابعاد درگاه شدند، در دورة مس و سنگ نه تنها آن مسدود مي

بار درهاي مزين به  نينخستي براهاي مجاور آن و  ها و برج ي شامل دروازهمفصلي ها يورودچرخيدند. از دورة ايلامي  پاشنه مي
ي چوبي به درهامتناسب با ابعاد درگاه، ه ورد نياگرفته شده است. در  كاربند) به  (قفل و پشت آلات راقهاي رنگي و ي شيشه

 كههاي فرورفته  هايي قرار داشته است، درگاه درگاه جفت مجسمه نيجانبشدند و اغلب در  دولنگه ساخته مي النگه ي صورت يك
به حيات خود هاي بعد نيز  در دوره كهي لاميعهستند نه تنها در دورة  رودان انيمشناسان برگرفته از معماري  به باور باستان

ي نشانگر مادي ها گوردخمهي نماي و مهراند هر چند بعدها با تغيير مصالح از ضخامت آن كاسته گرديد. نقوش  ادامه داده
شده است. تداوم و  داريپددار  ي ستونوانيامتحول و در جلوي ورودي  نيشيپي ها دورهي نسبت به مادي ها يورود كهآنست 
ي تحت سلطه ها ملتمتاثر از هنر همة  كه. هنر دوره هخامنشي ديد توان يمدورة هخامنشي ي را در مادي ها يورود تكامل

 او ي نيجانبدر  ميعظها  با مجسمه ها درگاهبسته و همچنان  كارتوجه را به  تينها ها يورودبوده است در ساخت و پرداخت 
 نديكه برآ يهنر دوره هخامنشاند.  ست ساخته شدهي اانساني و وانيحي از نقوش بيترك كهي متنوع بر درگاه ها برجستهنقش 

  .اقوام بوده است ةهنر هم
ي يك ورودي داراها اغلب  : خانهديآ يمفيروز، حصار، بر  هاي كوچك كاوش شده در تپه زاغه، تپه سيلك، حاجي آنچه از خانه

ي حصار تمنوس با هفت لاميع. در معابد دكر يمبوده كه ارتباط فضاي درون با بيرون را، بدون فضاي مكث و پيش درآمد برقرار 
گرفت  . ارتباط به وسيلة پلكاني انجام ميساخت يمرا برقرار  رونيبدروازه و زيگورات چغازنبيل با چهار ورودي ارتباط درون و 

. دهد يمشان مرتبه را ن نيبالاترتا رسيدن به  نيمعي مراتب كهرسيده  بنددار مي كه پس از گذر از هر طبقه به دري قفل و پشت
، پس از آن كند يمي نقش فايا ها كاخي شاهانه به عنوان اولين مرتبه از مراتب ورود به تناسباتدر دورة هخامنشي هم پله با 

گرفت. اين مراتب ورود در دورة اشكاني و ساساني نيز تداوم داشت  ي ميجادار با پوشش تخت و در پس آن ورودي  ايوان ستون
تنه يا سر انسان و  شد. قرارگيري پلكان و استفاده از نيم نيشيپدار  ان با طاق هلالي جايگزين ايوان ستونبا اين تفاوت كه ايو

هاي بالاي درگاه اغلب  دوره بوده و علاوه بر نيم تنه نياي در وروددرگاه از مشخصات  گاهي نقوش گياهي براي تاج يا نعل
ي تخت ها پوششي قوس هلالي شكل بر فراز ريقرارگشاهد  نيهمچن. دادند يمهايي آزاد را در مجاور درگاه نيز قرار  مجسمه
هاي هنر  هاي پيشين است، در اين دوره بار ديگر طرح گيلويي درگاه هنر دورة ساساني نيز در تداوم دوره. ميهستدرگاه 

بها بودند كه حتي  ني چنان گرانهاي ساسا هايي با قوس هلالي قرار گرفت. براساس متون درگاه هخامنشي احياء و بر فراز درگاه
  گير بودند. آلات نيز چشم بدون يراق

  
  ها نوشت پي

سپس مقاومت چوب از بين رفته و نزديك به پودر شدن بود. در نتيجه با ماده خاصي استحكام بخشي و در غلافي از كاغذ قلعي و گچي قرار گرفت و  .١
  ).٤٥: ١٣٧٣يرشمن، در صندوقي گذاشته شد و به موزه تهران حمل گرديد (گ

رسد كه براي تلطيف نور شديد خورشيد در اين  اند و به نظر مي داده ها، نور روز را به قدر كافي از خود عبور مي وند و همكاران معتقدند اين لوله صالح .٢
يل نوع اتصالات شيشه و چوب (قرارگيري شيشه ) ولي به دل٩٤: ١٣٩٧، وند و همكاران صالحاند ( ها پيچيده منطقه است كه نوار سفيدرنگ را به دور لوله

رسد شيشه صرفاً براي تزيين به كار  ها و رابطة كلون و در به نظر مي در قاب چوبي كه از پشت نيز چوبي بوده است)، استفاده از همين تزيين براي دروازه
  رفته و نقشي در انتقال نور نداشته است. مي

خورد.  ها پيچيده شده، به چشم مي قوس و قزحي شده است و با ظاهري سياه رنگ كه نوار سفيد رنگ به دور آنها دچار هوازدگي و پديدة  سطح آن .٣
؛ ٩٤: ١٣٩٧وند و همكاران،  صالحها، احتمالاً باعث گمراهي گيرشمن و همچنين آميه در تشخيص رنگ اين آثار شده است ( همين سياهي سطح آن

  .)٥٥: ١٣٤٩و آميه،  ٣١: ١٣٧٣گيرشمن، 
  ).٦٦: ١٣٧٣(گيرشمن، شده در درگاه جنوب شرقي زيگورات مشاهده شده است  يك نمونه ورقه مفرغي كه شايد براي بدنة در استفاده مي .٤
 ).٧١: ١٣٧٣ رشمن،يگ( ي)از جنس مفرغ بوده است (دروازه شمال غرب ين در، گاهكلو .٥
) نمونة ديگري در ٤٧٥و  ٤٧١: ١٣٩٦هاي كل چندار (دره شمي ايذه) (مهركيان،  كاوشهاي چوب نما از دورة پسا هخامنشي در  درهاي سنگي با قاب .٦

  ).Tutton, 2020: 12است (» ها همراه هستند درهاي سنگي اغلب با مقبره«تاييد اين گفته تاتن 
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عرب  اميران همه و آورد بكوفه با خود بود ادسو در كس هر رفت و مدائن از و كردكوفه به  اتفاق) وقاص سعد( سعد... «در تاريخ طبري آمده است كه  .٧
 كوشك به دستور كرد بنا كوشكي خود بهر از و كنيد بنا كنم نشان من كه جا هر: »كرد و گفت مقرر محلي را هركس و خواند خود به سوي شهرها از را

 آن خبر. بنشاندند كوفه در و آوردند درها همه نيز مانمرد و داند خود كوشك بر و آورده همراه و بود بركنده بود مدائن كوشك بر دركه آن و كسري
 تمام و بسوزان كوشك آن در و كن جمع بسيار هيمه رو،كوفه  به گفت را مسلمه بن محمد آمد اندوه آن از را عمر خطاب رسيد، به عمر سعد كوشك

 رسيد كوشك به در چون آمده كار چه به كه ندانست كسي و دآم به كوفه محمد. مگوي سخن هم وي با و گرد باز و ده به سعد نامه و كن خراب بناها
 كه بود آن مضمون بخواند سعدنامه چون كردند باز و داد او به دست نامه آن آمد، بيرون سعد. بسوخت منازل همه تا زدند آتش و آوردند مهيه تا بايستاد

 كني دور را حاجت خداوندان و بنشاني حاجب تا نهادي آنجا بر و بياوردي كسري كوشك در و كسري كوشك مانند اي كرده بنا كوشكي تو كه آمده مرا: 
 تو را. ندارد باك تو از و بسوزد، كوشك در تا فرستادم كس من بازداشتي، است پيغمبر سيرت از و گرفتي وي مذهب و كردي كسري چنانكه ندهي بار و

كند پس از واكندن  پيرنيا تاكيد مي ).٣٠٧: ١٣٣٨طبري،  و ١٨٥٢-١٨٥٠: ١٣٨٣ طبري،ت (بس بنهي المال بيت كه و يكي بنشيني كه يك خانه مسكن
شهري منجر  پرناز و مند شكوه كرد و نفي زيباپرستي و زندگي بها بازهم شكوه و زيبايي درها چشم امير را خيره مي هاي زر و گوهر و ابزارهاي گران آرايش

  ).١٢١-١٢٠ :١٣٦٩(پيرنيا،  به سوزانيدن اين درهاي باارزش شد
8. Van 
9. Haldi 
10. Piotrovski 
11. W, Aiidrea 

هاي ورودي  ها نيز مشهود است، هرچند كه پوشش دهانه درگاه بر روي نعل )مانند فلس( عمودي هاي در معبد آناهيتا در بيشاپور شواهدي از گلبرگ .١٢
  ). ٢٣٨: ١٣٩٣د (سرافراز و همكاران، ده تخت است ولي روش چيدمان سنگ بالاي درگاه، قوسي كم خيز را نشان مي

  )٢٦٥: ١٣٧٩ رشمن،يشده است (گ ميترس متر يسانت ٩٥و ارتفاع آن  ٤٥شده عرض درگاه  افتهي يايبقا ريدر تصو .١٣
14. Dur-Sharrukin 

ترين نقوش قلاع  س آباد از مهمنقش دژ مادي در قصر تيگلات پيلسر سوم در نيمرود و نقوش متعدد قلاع مادي در قصر سارگن دوم واقع در خور .١٥
  مادي است.

هاي نوروزي و ديگر مراسم باستاني بوده، يا كارگران و كارمنداني كه  هاي جشن ها و ميهمان بر حسب اينكه ورودي مربوط به خاندان سلطنتي، كاروان .١٦
  ).٨٢-٨١ ١٣٨٥زاده و آقاابراهيمي،  كرده است (امين ياند و يا مردم عادي، ابعاد آن تغيير م كرده هاي آن خدمت مي بر روي تختگاه و كارگاه

اند. استحكامات رومي تركيبي از  ها را توصيه كرده ها، ويترويوس و بعد وجيتوس و فيلون بيزانسي، استفاده از اين برج ابتدا يونانيان و سپس رومي .١٧
  ).٧١١: ١٣٨٧دهد (روتر،  يي، نشان ميهاي مدور را به تنها هاي مدور و مستطيل شكل را، يا گاهي اوقات برج برج

؛ لاماسوها، موجودات خيالي تركيبي و جادويي، تركيبي بودند از شيرها، ق. مهاي چهاردهم و سيزدهم  ؛ دوران آشور جديد؛ قرنرودان انيمدر  .١٨
وگيري از ورود ارواح خبيث و شيطاني به درون خوار كه با قرارگيري در دو سوي درگاهي درهاي ورودي وظيفة جل ها و پرندگان گوشت نرگاوها، انسان

. همچنين قرارگيري لاماسوها در دو سوي بر عهده داشتندها از منطقة تحت حفاظت را  ها و شرارت ها و حفاظت ارواح پاك و خوب و دور كردن بدي كاخ
  ). ١٨٧- ١٨٦: ١٣٨٠يدزاده، ترين سهم را در نگهداري سقف داشته است (مج بخشي بناي آجري مهم درها علاوه بر استحكام

 لباس اروپاييان در آسياي صغير .١٩
: ١٣٨٠(مجيدزاده، ق. م) ٥٠٠٠)، معبد آنو در اوروك (٤٩: ١٣٧٦(مجيدزاده،  ق. م) ٥٤٠٠در معبد هفتم و نهم اريدو ( رودان انيمپيش از اين در  .٢٠

) و ... پلكان يك سويه و مستقيم نيز قابل ٣٨-٣٦ و ١٣-١٢: ١٣٨٠زاده، )، معبد سين دورة دوم، پنجم و ششم و معبد بيضي در تل خفاجه (مجيد١٠
  گيري است. ره
  )٩٠: ١٣٨٠(مجيدزاده، ق. م)  ٢١٠٠در اور ( نيل سيميمعبد گاين نوع پلكان در  .٢١
-Ching, Jarzombek and Parkash, 2007:17نيز از طريق نردبان فراهم شده است ( )BCE٧٤٠٠هاي چاتال هيوك ( دسترسي به بام خانه .٢٢

18.(  
 ٨٠مانده براي صعود به برج، به عرض  پله باقي ٩متر)، دروازه شوش ( سانتي ٨٥مانده براي صعود به برج و به عرض  پله باقي ٤دروازة شمال شرقي ( .٢٣

گرفت و پس از  فحه و يا دو ديواره قرار ميمتر. اين شش پله در ميان دو ص ١پله به عرض  ٣متر +  سانتي ٧٠پله به عرض  ٣متر)، گذرگاه شاهي ( سانتي
  ).٢٠-١٦: ١٣٧٥چرخيد تا به صعود خود ادامه بدهد) (گيرشمن،  درجه مي ٩٠آن يك پاگرد كوچك، 

) (گيرشمن، ٢٨-٢٧-٢٦- ٢٥-٢٤-٢٣)، شمال شرقي (١٧)، جنوب شرقي (١٢-١١- ١٠-٩-٨)، جنوب غربي (٧- ٦-٥-٤- ٣-٢-١جبهة شمال غربي ( .٢٤
١٣٧٣.(  

متر  سانتي ٨٠پله به عرض  ٥متر + دو دستگاه پله:  سانتي ٢٧متر و پهناي پاخور  سانتي ٣٠متر و به ارتفاع  ٥/٤پله به عرض  ١٣ازة جنوب شرقي (درو .٢٥
متر و  ٣/٣ه عرض پله ب ١٠متر+ دو دستگاه پله:  سانتي ٢٥متر و پهناي پاخور  سانتي ٣١متر و به ارتفاع  ٥/١پله به عرض  ٨متر +  سانتي ٢٠و به ارتفاع 

متر+  سانتي ٢٥متر و پهناي پاخور  ٢٩متر و به ارتفاع  ٥٥/٤پله به عرض  ١٠متر)، دروازة شمال شرقي ( سانتي ٢٨متر و پهناي پاخور  سانتي ٣٠به ارتفاع 
 ٣١متر و به ارتفاع  ١٠/٤له به عرض پ ١٠متر+ دو دستگاه پله:  سانتي ٢٥متر و پهناي پاخور  سانتي ٣١متر و به ارتفاع  ٥/١پله به عرض  ٨پله+  ٥

متر + دو  سانتي ٣٤متر و پهناي پاخور  سانتي ١٩متر و به ارتفاع  ٦/٤پله به عرض  ١٠متر)، دروازة شمال غربي ( سانتي ٢٨متر و پهناي پاخور  سانتي
متر و به  ٤٥/٤پله به عرض  ١٠متر+ دو دستگاه پله:  تيسان ٢٧متر و پهناي پاخور  سانتي ٣٣متر و به ارتفاع  ٥/١پله به عرض  ٨پله +  ٥دستگاه پله: 

 ٣٠متر و پهناي پاخور  سانتي ٢١متر و به ارتفاع  ٥/٤پله به عرض  ١٢متر)، دروازة جنوب غربي ( سانتي ٢٨متر و پهناي پاخور  سانتي ٣٢ارتفاع 



  ٣٣                                           ١٤٠١/ پاييز و زمستان ١٤ي اپيپ/ ٢/ شماره ٧/ جلد از اسلام شيپ رانياي شناس باستاني جستارها هينشر

 
 ٥/٢٥متر و پهناي پاخور  سانتي ٥/٢٨پله به ارتفاع  ٧متر+  سانتي ٢٧خور متر و پهناي پا سانتي ٣٠پله به ارتفاع  ٩پله +  ٥متر + دو دستگاه پله:  سانتي
- ٦٥: ١٣٧٣متر) (گيرشمن،  سانتي ٢٥متر و به ارتفاع  ٥٠/١پله به عرض  ٢٢متر +  سانتي ٢٥پاخور متر و پهناي  سانتي ٢٩پله به ارتفاع  ١٢متر +  سانتي

٧٨.(  
متر  سانتي ٢٦متر و به ارتفاع  ٨٥/٥به عرض  پله ٩: Bمتر؛  سانتي ٥٣و پاخور  متر يسانت ٢٦ه ارتفاع متر و ب ٥/٥پله سنگي به عرض  ١٠: Aتختگاه ( .٢٦

متر)، محدوده مقدس (لبه  سانتي ٢٨متر و پاخور  سانتي ٢٧متر به ارتفاع  ١٢/٢-١٠به عرض  پله ٢٩متر)، برج سنگي (طرح بازسازي:  سانتي ٥٣و پاخور 
  ).١٩٤-١٩٣، ١٧٢، ٣٣- ٣٢: ١٣٧٩متر) (استروناخ،  سانتي ٢٧پله به ارتفاع  ٨متر +  سانتي ٣٥تر و ارتفاع م سانتي ٩پاييني پله به عرض 

هاي  متر)، درخصوص باقي پلكان سانتي ٣٨متر و به پهناي  سانتي ١٠متر و به ارتفاع  ٩٠/٦پله به عرض  ٤٨پله + پاگرد+  ٦٣پلكان صفه ( .٢٧
 ت) :ها اشاره شده است (در اين بين به پلكان يك طرفه دسترسي به بام و ... كمتر توجه شده اس برجستة آن نقش اغلب بر تعداد، قرينگي و ديجمش تخت

كاخ )، پله ٨پله +  ٢٠پله است)، عمارت شوري ( ٣١آپادانا (جبهة شرقي و شمالي، هر پلكان چهار رديف پلة قرينة يكديگر بوده، هر رديف مشتمل بر 
 ١٠+١+٦ه) پل ١٧ (پلكان شرقي H، كاخ Gكاخ ، D، حرمسرا (غرب و شرق)، كاخ ب)پله، جنو ٣٠اخ خشايارشاه (غرب و شرق داريوش (جنوب، غرب)، ك

  ).١٣٤٢(اشميت، 
گرفته است  سنگ تراشِ متقارنِ نواريِ بيروني انجام مي هاي پله طريق ها از دسترسي به آن و بوده طبقه يك رسمي بناهاي در يونان بخش اعظم .٢٨
  ).٢٦٩: ١٣٩٨شوند (زارعي،  دار و به يوناني استيلوبات ناميده مي سكوي پله) اين پلكان، ١٧: ٢٠١٤تن، (تا
 ,Chingو  ٣٠٣: ١٣٩٨زارعي،  ؛Tutton, 2014: 17شدند ( مي وارد جلوي ورودي به نقل از ويتروويوس به معابد رومي با استفاده از پلكان .٢٩

Jarzombek & Prakash, 2007: 99(  
)، واختسموث 121-55 :1914. بل (١بررسي كرده است:  و ايران رودان انيمنيا خواستگاه ايوان را از حيث جغرافيا در سه حوزة يونان،  رضايي .٣٠
ن و روم. ) منشا ايوان در ايران را يونا ٦١: ١٣٦٨) و پاپادوپولو (٩٢-٨٦: ١٣٩١)، كايلر يانگ (82-78 :1991( )، رايت٧٦: ١٣٧٩)، پرادا (٤٠٦: ١٣٨٣(
) منشا ١٣٩٣به نقل از رضايي نيا  ٥٤٤-٤٧: ١٣٧٧) و شلومبرژه (١٢٣-٣٠: ١٩٧٤)، كيل (١٣٩٣به نقل از رضايي نيا  ٢١٧و  ١٨٩-٣٦: ١٩٢٢. اُلمان (٢

)، ٤٢٨-٣٩: ٩-١٩٣٨( )، اسكار روتر٦٦: ١٩٣٥دار را ايران و هرتسفلد ( ) منشا ايوان ستون٢٠١٢)، گش (٢٠٠٧. استروناخ و روف (٣رودان.  آن را ميان
دانند  اي را ايران مي ) منشا ايوان با طاق گهواره١٣٩٣به نقل از رضايي نيا  ٦١- ٥٨: ١٩٤١)، دو بوزار (١٠٩-١٠٥: ١٣٧٤)، كالج (١٨٥-١٨٤: ١٣٧٧گدار (

)٦٧-٦١: ١٣٩٣.(  
گردد  كند و مانع ورود آفتاب به درون ساختمان مي ايي مي يهكند: نماي آن شباهت به ايواني دارد كه در تابستان ايجاد سا در ادامه گيرشمن بيان مي .٣١

شود و اين ايوان به صورت پناهگاهي براي جلوگيري از برف و باران  و در زمستان بر عكس نور خورشيد به علت تابش متمايل خود، وارد ساختمان مي
  ).٨٧: ١٣٧١است (گيرشمن، 

)، برازجان، دهانه غلامان سيستان و ايدئال تپه در كاراچامرلي قفقاز در ديجمش تخت(شمال  در دشت گوهر رستم تختپاسارگاد، شوش، بابل،  .٣٢
  ).١٣٠: ١٣٩٦نيا،  جمهوري آذربايجان (رضائي

يوناني ). انواع معابد ٢٧٣: ١٣٩٨دار (پرنائوس) قرار دارد (زارعي،  در معماري يونان پيش از ورود به مقصوره (نائوس) و پس از پلكان ايوان ستون .٣٣
، چهار ستون: Tristyle، سه ستون: Distyle، دو ستون: Henostyleشدند، مانند: يك ستون:  هاي نماي ورودي نامگذاري مي براساس ستون
Tetrastyle :ده ستون ،... ،Decastyle )Ching, Jarzombek & Prakash, 2007: 118( ،به نقل از ويتروويوس در معابد رومي پس از پلكان .

: ١٣٩٨(زارعي،  پيوست بندي جانبي، هر رديف مشتمل بر چهار ستون، قرار داشت و انتهاي آن به مقصوره معبد مي ورودي عريض با دو رديف ستونرواق 
 )Ching, Jarzombek & Prakash, 2007: 99و  ٣٠٣

  ايجاد مسير براي دسترسي به فضاي ارزشمند. .٣٤
ها آجر فرش بوده و در كنارشان معابدي براي خدايان قرار داشت  ت داراي هفت دروازه است كه همة آنترين حصار به زيگورا به طور مثال نزديك .٣٥
كردند، دقيقاً در محور قرار نداشتند و  هاي زيگورات متصل مي ها را به ورودي هايي كه دروازه كفسازي ).را نداشتند گوراتيورود به ز ةاجاز يمردم عاد(

  ).٨٨: ١٣٧٣گيري خارج از محور، دانسته انجام شده است (گيرشمن،  ند، مسلماً اين جهتگرفت انحراف اندكي بخود مي

  

  نامه كتاب
 ، چاپ اول.تهران: دانشگاه تهران ي،انيب نيريش ي ترجمه، لاميع خيتار، ١٣٤٩ ،آميه، پير. ١

 روز، چاپ اول. فرزان پژوهش و نشر: موسوي، تهران علي ي ساله، ترجمه هزار شش شوش ،١٣٨٩ ،آميه، پير. ٢

سازمان عمران و  ،يتهران: وزارت مسكن و شهرساز ،يتا ساسان ياز نوسنگ رانيآثار خانه در ا ،١٣٨٤ ،بهمن زاده، بياد. ٣
 .ي، چاپ اولشهر يبهساز

 مارمع علم: تهران ،جليلي ونداد ي ترجمه ،)ايراني معماري در تصوف سنت: (وحدت حس ،١٣٩٠ ،لاله بختيار، نادر؛ اردلان،. ٤
 .رويال، چاپ اول

تا  ١٩٦١نيا (از سال پاسارگاد: گزارشي از كاوشهاي انجام شده توسط موسسه مطالعات ايراني بريتا ،١٣٧٩ ،ديويداستروناخ، . ٥
 تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول. ي حميد خطيب شهيدي، ترجمه )،١٩٦٣سال 



    يدوره ساسان انيتا پا ياز دوره نوسنگ يرانيا يدر معمار گاهيدرآ نيتكو ريدر س يجستار                                                                    ٣٤
 
با همكاري  تهران: موسسه انتشارات اميركبير ها، ها، نبشته ها، نقش، بناديجمش تخت ،١٣٤٢ ،اشميت، اريش فردريش. ٦

 انتشارات فرانكلين، چاپ اول.

اث فرهنگي، سمنان: سازمان مير ي كوروش روستايي،ترجمه هاي تپه حصار دامغان،كاوش ،١٣٩١ ،اشميت، اريش فردريش. ٧
 صنايع دستي و گردشگري، چاپ اول.

 ،. نشريه هنرهاي زيبا»ديجمش تختمستندسازي منظر باستاني « ،١٣٨٥قاابراهيمي ساماني، آ فيروزهزاده، بهناز و  امين. ٨
 .٨٦- ٧٧صص:  ، آذر،٢٧ي  شماره، ٢٧ي  دانشگاه تهران، دورهپرديس هنرهاي زيبا 

دانشگاه هنر  پايان نامة كارشناسي ارشد،». آباديروزقلعه دختر ف يشناسانه معمار يدارنقد پد«، ١٣٩١يه، پور، مرض ياعتماد. ٩
 اصفهان.

، با اهتمام محمد جواد يبا مقدمه و حواش )راني(قسمت مربوط به ا يطبر خيترجمه تار ،١٣٣٨ ،محمد يابوعلي، بلعم ١٠
 مشكور، تهران: كتابفروشي خيام، چاپ اول.

 ل.ي اميرحسين سلطاني كرباس فروش، تهران: سبحان نور، چاپ او ، سروستان، ترجمه١٣٨٥ ،ونلي، لريب. ١١

 ي حشمت جزني، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول. ، معماري اسلامي، ترجمه١٣٦٨ ،پاپادوپولو، الكساندر. ١٢

رد اتينگهاورن و ويراسته ريچا ،رانيدرخشان هنر ا يها اوجدر ». هنر هخامنشي آثار سترگ و خرد«، ١٣٧٩پرادا، ايدت، . ١٣
 رويين پاكباز، تهران: آگه، چاپ اول. ي هرمر عبداللهي و ترجمه احسان يارشاطر،

شناسي و هنر ايران، وزارت فرهنگ و هنر، اداره كل . باستان»در و پنجره در معماري ايران« ،١٣٤٨پيرنيا، محمد كريم، . ١٤
 .٨١- ٧٥ شناسي و فرهنگ عامه، شماره دوم، صص: باستان

 .اسلامي، چاپ اول هنر نشر موسسه :تهران ،ايراني معماري هاي شيوه ،١٣٦٩ ،كريم محمد پيرنيا،. ١٥

 غلامحسين معماريان، تهران: سروش دانش، چاپ پنجم. تدوين: ،ايراني معماري سبك شناسي ،١٣٨٦ ،كريم محمد پيرنيا،. ١٦

معماريان، چاپ  دكتر غلامحسين تهران: ليف و تدوين: غلامحسين معماريان،تا ، معماري ايراني،١٣٩٥ ،پيرنيا، محمد كريم. ١٧
 .ششم

». هاي ساساني و اسلامي هاي قلعه يزدگرد: مضامين و فناوري تاثيرات آن در گچبري گچبري« ،١٣٨٥خان مرادي، مژگان، . ١٨
 دانشگاه تهران. نامة كارشناسي ارشد، پايان

. »سازي)بررسي و تحليل تاثير هنر دوران اشكاني بر ساساني (سكه، نقوش برجسته، معماري و شهر« ،١٣٩٦خراساني، ندا، . ١٩
 دانشگاه شهركرد.، به راهنمايي دكتر مجيد ساريخاني نامة كارشناسي ارشد پايان

 دانشگاه تربيت مدرس. نامة كارشناسي ارشد، پايان». شهرسازي دوره ساساني« ،١٣٧٧خسروزاده، عليرضا، . ٢٠

 معماري گيري شكل اصول به توجه با بنا ورودي طراحي چگونگي« ،١٣٩٢ نقره كار، دانشمند، سارا و عبدالحميد. ٢١
، ١١ي  ، شمارهيجهاد دانشگاه يو مطالعات اجتماع يپژوهشگاه علوم انساناسلامي،  ايراني شهر فصلنامه مطالعات». آستانگي

 .٩٠- ٧٩بهار، صص: 

، ساختمان حريق زدة تپه حصار، تهران: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ١٣٨٥ ،دايسون، روبرت. ٢٢
 وهشكده باستان شناسي، چاپ اول.پژ

در ». هاي مهاجرت ي نظريه معماري عصر آهن اول در حسنلو و اشارات ضمني آن در زمينه«، ١٣٩١دايسون، رابرت هنري، . ٢٣
 .٤٨-٢٧ صص و ترجمة صمد عليون و علي صدرايي، تبريز: نشر پروژه، گردآوري مجموعه مقالات معماري حسنلو،

و ترجمة صمد  گردآوري در مجموعه مقالات معماري حسنلو،». حسنلو IVتا  Iمعماري «، ١٣٩١ي، دايسون، رابرت هنر. ٢٤
 .٥٨-٤٩ صص عليون و علي صدرايي، تبريز: نشر پروژه،

و ترجمة  در مجموعه مقالات حسنلو، گردآوري ».وجود ايوانگاه در بناهاي حسنلو مسئله« ،١٣٩١دايسون، رابرت هنري، . ٢٥
 .٧٠- ٥٩صدرايي، تبريز: نشر پروژه، صص  صمد عليون و علي

ي آرام و مهرداد مهرين، تهران: موسسه انتشارات فرانكلين،  ، مشرق زمين، ترجمه١، تاريخ تمدن، جلد ١٣٣٧دورانت، ويل . ٢٦
 چاپ اول.



  ٣٥                                           ١٤٠١/ پاييز و زمستان ١٤ي اپيپ/ ٢/ شماره ٧/ جلد از اسلام شيپ رانياي شناس باستاني جستارها هينشر

 
مشاور  نيآرمانشهر، شركت مهندس يو شهرساز يمعمار هينشر». بررسي تاريخچه ورودي«، ١٣٨٨دوستي مطلق، پيوند، . ٢٧

 .١٠٤ - ٩١، صص ٢، شماره آرمانشهر

  تهران، چاپ دوم. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه نامة دهخدا، لغت ،١٣٧٧ اكبر يعل دهخدا،. ٢٨
  ي روحي ارباب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول. ، تاريخ ايران باستان، ترجمه١٣٤٦دياكونوف، ميخائيل . ٢٩
، رانيا يمطالعات معمار .»رانيا ينخست اسلام يسده ها يدروازه در شهرها« ،١٣٩٩ي، اهر و زهرا سايرپ ،زاده ميرح. ٣٠

  .٩٦-٧٧ ، صص١٧ي  ، شماره٩ ي دانشگاه كاشان، دوره
  رساله دكتري، دانشگاه تهران.». ايوان در سنت معماري ايران: خاستگاه، كاركرد، تداوم«، ١٣٩٣نيا، عباسعلي،  رضائي. ٣١
، ي. مطالعات باستان شناس»وانيخاستگاه ا يها هيفرض يانتقاد ليو تحل يبررس« ،١٣٩٣ ،لاله و هايده عباس ،اين يرضائ. ٣٢

 . ٧١-٥٩ ، صص٢، شماره ٦ ي انشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، دورهد

مطالعات معماري ». هاي نخستين اسلامي صورت ايوان در معماري ايراني، از آغاز تا سده«، ١٣٩٦نيا، عباسعلي،  رضائي. ٣٣
  .١٤٤-١٢٥، صص ١١شماره دانشگاه كاشان، ايران، 

راد، در: سيري در هنر ايران، زير نظر  ي مهدي فقيه و محمد علي شاكري ترجمه». معماري ساساني«، ١٣٨٧روتر، اسكار، . ٣٤
  آرتور پوپ و فيليس اكرمن، جلد دوم، تهران: علمي و فرهنگي، چاپ اول.

ي صمد  گردآوري و ترجمه». هاي آشور و غرب ايران در عصر آهن قاب مطبق چند قلو در درگاه«، ١٣٩١روف، مايكل، . ٣٥
  .١٦٤ -١٤٣عليون و علي صدرايي، تبريز: نشر پروژه، صص 

  ، تهران: فن آوران، چاپ هجدهم.جهان يبا معمار ييآشنا، ١٣٩٨ ،ميمحمدابراه ،يزارع. ٣٦
  ، تهران: پازينه، چاپ اول.ديجمش تختي شاهنشاهي هخامنشي: شوش، هگمتانه، ها تختيپا ،١٣٤٨ ،سامي، علي. ٣٧
  ، شيراز: بنياد فارس شناسي، چاپ اول.ن)ي(ذوالقرن يو آرامگاه كوروش هخامنش تختيپاسارگاد پا، ١٣٧٥ ،سامي، علي. ٣٨
ن تاريخي ماد، هخامنشي، اشكاني، ساساني، ، باستان شناسي و هنر دورا١٣٨٧ ،سرافراز، علي اكبر و بهمن فيروزمندي. ٣٩

 تهران: مارليك، چاپ پنجم.

، شهر باستاني بيشاپور، تهران: سازمان مطالعه و ١٣٩٣ ،اكبر، احمد چايچي اميرخيز و محمدرضا سعيدي سرافراز، علي. ٤٠
 ها (سمت)، چاپ اول. تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

، هترا (حضرا) شهر خورشيد، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، ١٣٧٦ ،فر، فواد و مصطفي، محمد علي. ص٤١
  چاپ اول.

  ، فضاهاي ورودي در معماري سنتي ايران، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ اول.١٣٧٢ ،زاده، حسين سلطان. ٤٢
، تهران: اسكالونه كوي، انريدسجاديس دمنصوريبه كوشش س ،٢مجموعه مقالات شهر سوخته ، ١٣٩٨ ،سيد سجادي، منصور. ٤٣
 ، چاپ اول.پژوه نيشي، پديمد

، گزارش كاوش محوطه باستاني سرخ دم لكي، تهران: پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، ١٣٨٤ ،گر، آرمان شيشه. ٤٤
 ي باستانشناسي، چاپ اول. پژوهشكده

 هاي لوله پيرامون پژوهشي«، ١٣٩٧روزمندي شيره جيني، زاده و بهمن في گر، مسلم جعفري صالح وند، نويد، آرمان شيشه. ٤٥
شناسي  هاي باستان پژوهش». مجهول پرتو فلئورسانس روش با ها آن ي مطالعه و نپيريش آزمايش -اونتش- ال درهاي اي شيشه
  .١٠٤ -٨٧، صص ١٩ي  ، شماره٨ي  دوره نا،يسي دانشگاه بوعل يدانشكده هنر و معمار يگروه باستانشناسايران، 

». ياسلام - يرانيا يبازتاب اصل سلسله مراتب در شهرها«، ١٣٩٠، مهر يعبداله و انسيه چربگونصيبه  ،منوچهر ،انيبيطب. ٤٦
  .٧٦-٦٣، صص ٧ي  ، شماره٤ي  دوره ،مشاور آرمانشهر نيشركت مهندس نشريه معماري و شهرسازي آرمانشهر،

نامة كارشناسي ارشد،  پايان». ايران پيش از اسلام و اوايل اسلامي سير تحول ايوان در معماري«، ١٣٧٨عالي، ابوالفضل، . ٤٧
  دانشگاه تهران.

ي اشكاني تا ساساني (بر پايه ساختار فرمانروايي و  يوان در ايرانشهر؛ از دورها »واكاوي تراديسي«، ١٤٠١غفاري، پدرام، . ٤٨
  نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه هنر اصفهان. معماري). پايان
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شناسي  هاي باستان پژوهش». هاي اشرافي ساسانيان ها و خانه بررسي تطبيقي معماري كاخ«، ١٣٩٢اسبي، احسان، طهم. ٤٩
  .١٦٨-١٥٣، صص ٤شماره  نا،يسي دانشگاه بوعل يدانشكده هنر و معمار يگروه باستانشناسايران، 

قزوين، تهران: موسسه انتشارات و چاپ  در باستان شناسي». تپه اسماعيل آباد«، ١٣٨٥ ،فاضلي، حسن و بهرام آجرلو. ٥٠
 دانشگاه تهران.

نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه  پايان». ايران مركزي درشمال IIو  I سيلك معماري تحولات سير«، ١٣٩٤ ،االله ذبيح فتحي،. ٥١
 هنر اصفهان.

». ايران مركزي شمال در I-II سيلك دوره روستاهاي معماري تحول سير«، ١٣٩٩ ،علي ياري االله و احمد فتحي، ذبيح. ٥٢
  .٤٠٩ ٣٩٦، صص ٢ ي شماره ،١١ ي روستايي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، دوره هاي پژوهش

  نامه پارسي سره، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان پارسي. ، واژه١٣٩٠ ،فرهنگستان زبان پارسي. ٥٣
 يدانشگاه آزاد اسلام ، پيام باستان شناس،»اتوري هخامنشيپاسارگاد نخستين كانون امپر«، ١٣٨٥فيروزمندي، بهمن، . ٥٤

  .١٠٢- ٧٥، صص ٥، شماره واحد ابهر
ها و  كاخ يقيتطب ي معروف به كاخ سروستان بر اساس مطالعه يكاركرد بنا ليخوانش و تحل«، ١٤٠٠قرباني، علي . ٥٥

 نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه هنر اصفهان. پايان». يساسان يها آتشكده

در ». شناسي دشت لوت در محوطه باستاني شهداد گزارش دهمين فصل كاوش گروه باستان«، ١٣٧٦كابلي، ميرعابدين، . ٥٦
  )، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، پژوهشكدة باستان شناسي، چاپ اول.١هاي باستانشناسي ( گزارش

  دنياي كتاب، چاپ اول. ي مسعود رجب نيا. تهران: ، پارتيان، ترجمه١٣٧٤ ،كالج، مالكوم. ٥٧
ي گودرز اسعد بختيار، تهران: شوراي مركزي جشن شاهنشاهي، چاپ  ، مادي ها و پارسي ها، ترجمه١٣٥٠ ،كاليان، ويليام. ٥٨
  اول.
 شهر، ورودي مبادي زيباسازي ،١٣٩٢ ،مصطفي سيرم زادگان و مصطفي عباس ماستياني، پژوهان جمال، مهدي كامياب،. ٥٩

  قرن. ريمعما هنر: تهران
در مجموعه مقالات حسنلو، صمد ». سوريه و ايران: ملاحظاتي ديگر پيرامون معماري حسنلو«، ١٣٩١كايلر يانگ، تئودور، . ٦٠

  .١٠٢-٨١عليون، تهران: نشر پروژه. صص 
  اول. قدس، چاپ آستان اسلامي پژوهشهاي بنياد: مشهد ايران، آثار ،١٣٦٥ ،سيرو و ماكسيم يدا گدار آندره، گدار،. ٦١
  ي بهروز حبيبي، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ سوم. ، هنر ايران، ترجمه١٣٧٧ ،گدار، آندره. ٦٢
 در آن تحولات روند و فضا پيوستگي مفهوم در جستاري« ،١٣٩٦ مهدي سعدوندي، حجت و عيسي سعيد، گلستاني،. ٦٣

 .٤٤- ٢٩ صفحات ،٤ ي شماره ،٢٢ ي دوره شهرسازي، و معماري- زيبا هنرهاي نشريه .»ايران مساجد

ي عيسي بهنام، تهران: شركت انتشارات علمي  ، هنر ايران در دوره ماد و هخامنشي، ترجمه١٣٧١ ،گيرشمن، رومن. ٦٤
 فرهنگي، چاپ اول.

 ي اصغر كريمي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول. ، ترجمه١، چغازنبيل، جلد ١٣٧٣ ،گيرشمن، رومن. ٦٥

 ي اصغر كريمي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول. ، ترجمه٢، چغازنبيل، جلد ١٣٧٥ ،من، رومنگيرش. ٦٦

 ي اصغر كريمي، تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول. ، بيشاپور، ترجمه١٣٧٨ ،گيرشمن، رومن. ٦٧

  هران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول.ي اصغر كريمي، ت ، سيلك كاشان، جلد اول، ترجمه١٣٧٩ ،گيرشمن، رومن. ٦٨
 نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا. پايان». پيكره نگاري دوره اشكاني«، ١٣٩١ ،لطفي مي آبادي، الهام. ٦٩

  النهرين: جلد اول تاريخ سياسي، تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول. ، تاريخ و تمدن بين١٣٧٦ ،مجيدزاده، يوسف. ٧٠
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